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یادداشت روز

با آغاز اعتراضات اخیر در ایران و افزایش فشارهای 
خارجی، یک پرســش اساســی دوباره و با صدایی 
بلندتر مطرح شده است. راه برون‌رفت از این وضعیت 
کجاســت؟ آیا ما عملًاً به بن بست رسیده‌ایم، یا هنوز 
می توان تصمیماتی گرفت که اوضاع را مهار و کشور 

را از مسیر فرساینده کنونی خارج کند؟
پاســخ روشــن تر از آن اســت که گاهی وانمود 
می شود. ریشه بحران بیش از آنکه در بیرون از مرزها 
باشد، در داخل است. اگر گره ها در داخل باز نشود 
هیچ ابتکار خارجی کارساز نخواهد بود. سال هاست 
که هشدار داده می شود. انحصار تصمیم گیری، فاصله 
گرفتن از جامعــه و بی‌اعتنایی به نقدها، ســرانجام 

هزینه های سنگینی تحمیل می کند.
نخستین گام در شــرایط کنونی، ایجاد احساس 
مشــارکت در همه گروه های داخلی اســت. آزادی 
بخشــی از زندانیان، باز شــدن فضا بــرای فعالیت 
احزاب مختلف و مشورت با شخصیت های سیاسی 
و مســئولان کارآزموده گذشته می تواند، پیام روشنی 
بــه جامعه بدهد. اداره کشــور نباید در انحصار یک 
حلقه محدود باقی بماند. رؤســای جمهور پیشین، 
مدیران باتجربه و چهره هــای ملی می توانند در کنار 
هم بنشینند و برای آینده برنامه‌ای طراحی کنند که با 
سرعت اجرا شــود و فضای بهبود را در داخل شکل 
دهد. چنین فضایــی می تواند، طرف های خارجی را 
به عقب نشــینی وادارد و حتی مســیر گفت‌وگوهای 

سازنده را هموار کند.
ما بیش از هر چیز به تصمیمات جمعی نیازمندیم؛ 
تصمیماتی که هم بر مســائل داخلی اثر بگذارد و هم 
بر سیاست خارجی و تحولات منطقه‌ای. وقتی همه 
نیروهای مســئول و حتی منتقدان پایبند به اصل بقا 
و ثبات کشور در تصمیم‌سازی ها نقش داشته باشند، 
طبیعی اســت که روندهای تنش‌زا کاهش می یابد و 

امکان مدیریت بحران فراهم تر می شود.
در عرصــه اقتصــاد، واقعیت ها سرســخت تر از 
شعارها هســتند. تحریم ها، کمبود منابع و پیامدهای 
یکسان ســازی نــرخ ارز، فشــار را بر زندگــی مردم 
افزایش داده اســت. بــا مبالغ ناچیز، درد معیشــت 
درمان نمی شــود. دولت تلاش هایی انجام می‌دهد اما 
وقتی اعتماد عمومی فرســوده باشد حتی تصمیمات 
درســت نیز اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. بدون 
بازگرداندن گفت‌وگو، بدون پذیرش مسئولیت ها و بدون 
کنار گذاشتن کینه های قدیمی، هیچ نسخه اقتصادی 
شفا بخش نخواهد بود. میدان باید برای دلسوزانی باز 
شود که دغدغه اصلاح دارند، نه برای کسانی که هزینه 

خطاهایشان را از جیب مردم می پردازیم.
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نجات از بحران
همدلی و امید؛ حلقه مفقوده سیاست ایران
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تشکی مثلث ل
تهران، ریاض و  واشینگتن

پیشنهاد سیدحسین مرعشی 
برای برون‌رفت از بحران های اخیر

9 سال از درگذشت آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی گذشت
سیاست ها و شگردهای هاشمی در حل بحران ها و مواجهه با اعتراضات چه بود؟ 

سازندگی به نقش او در سالیان مختلف پرداخته است
در نهمیــن ســالگرد درگذشــت آیت الله اکبر هاشمی رفســنجانی 
ایستاده ایم؛ در زمستانی دیگر، با خیابان هایی که دوباره ملتهب اند، 
یر بار حذف ارز ترجیحی، تورم مزمن و فرســایش  با اقتصادی که ز
معیشــت خم شــده و با دولتی که همزمان از داخل با اعتراض و از 
بیرون با فشار خارجی، این‌ بار در سایه سیاست های جدید و فشارهای ترامپ و پس لرزه های جنگ 12 روزه 
احاطه شــده است. تقارن این روزها تصادفی نیست. جامعه ای که اکنون در اعتراضات مختلفی ایستاده، 
یخی خود رجوع می کند؛ به مردی که سیاســت را نه میدان شــعار، که فن عبور از  به ناچار به حافظه تار
بحران می دانســت. هاشمی رفسنجانی، بیش از آنکه محبوب باشد، مؤثر بود. بیش از آنکه قهرمان باشد، 
یخ جمهوری اسلامی، کمتر سیاستمداری را می توان یافت که این چنین در بزنگاه های  میانجی بود. در تار
متوالــی، نقش »پل« را بازی کرده باشــد. پل میان جنگ و صلح، انــقلاب و دولت، ایدئولوژی و اقتصاد، 
داخل و خارج. اگر امروز نام او دوباره بر سر زبان هاست، نه از سر نوستالژی، که از سر اضطرار است؛ او بلد 

بود، کشور را از کنار آتش عبور دهد، نه از دل آن.
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سال هشتم  شماره 022157
بررسی رویدادهای سیاسیپنج شنبه 18 دی 1404 میهن

پس از انتشــار گزارش »رویه ثابت یک نماینــده« که درباره 
اظهارات مهدی کوچک‌زاده، نماینــده مجلس علیه محمدجواد 
ظریف، وزیر اســبق امورخارجه بود، ایشان پاسخی برای روزنامه 

ارسال کرده است. متن توضیحات وی در پی می آید:
احتراماًً در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه دوم شماره 2138 

آن روزنامه مورخ 24 آذرماه 1404 پاسخ ذیل ارسال می گردد: 
مدعی شــده‌اید که من ظریف را »نوکر بی جیره و مواجب  آمریکا« خوانده‌ام، چنین نیســت و شــما ســخن من را 1
تحریف کرده و دروغ گفته‌اید! من در مقام پاسخ به سوال ظریف که 
پرسیده »مگر می شود یک ارباب )در اینجا آمریکا( نوکرش را مورد 
ظلم )در مصداق مورد نظــر ظریف »تحریم«( قرار دهد« به مثل 
معروف »نوکر بی جیره و مواجب« ارجاع داده‌ام تا ایشــان متوجه 
شوند بلی! می شود کســی به دیگری خدمت و به عبارت واضح تر 
برای دیگری نوکری کنــد و نه تنها جیره و مواجبی دریافت نکند، 

بلکه مورد ســتم و آزار نیز قرار گیرد. کما اینکه رویه همه اربابان و 
مستکبران در طول تاریخ و در رأس آنها در جهان امروز، آمریکای 
جنایتکار همین بوده و هســت! و در این راســتا مثال واضح شاه 
آمریکایــی را مطرح کردم که به‌رغم همــه خوش خدمتی هایش به 
آمریکا بعد از فرار از ایران، حتی اجازه بســتری شدن و درمان در 
آمریکا نیافت و در دربه‌دری مرد! و چه خوب است احزاب و افراد 
شــیفته آمریکا عبرت بگیرند! در حقیقت من منطق و اســتدلال 
ظریف را بــا آوردن یک ضرب‌المثل و یــک مثال عینی به چالش 
کشیده‌ام و سستی آن را عیان ساخته‌ام و بهتر است آقای ظریف اگر 
فکر می کند، اتهام آمریکایی بودنش در افکار عمومی جدی است 
و ضرورت دارد آمریکایی نبودنش را اثبات کند، به اســتدلال های 

موجه تری تمسک جوید!
مدعی شــده‌اید که: حمله لفظی به ظریــف به‌عنوان نماد  دیپلماسی دولت های میانه‌رو، رویه ثابت من است و در نقد 2

سخنم تحریف  شدهسخنم تحریف  شده
پاسخ کوچک زاده به سازندگی

جوابیه

عملکرد وی »عرف گفت‌وگوی سیاسی« را رعایت نکرده‌ام و نتیجه 
گرفته‌اید؛ مسئله اصلی اختلاف نظر سیاسی نیست. از آنجا که رویه 
روزنامه شماســت که هر نقد و نظری را که نپسندد، به آن برچسب 
بزند، پاسخ من را با برچسب »حمله لفظی« توصیف نموده و نظر به 
اینکه اقرار کرده‌ایــد، ظریف نماد دیپلماســی دولت‌های میانه‌رو 
)بخوانید لیبرال های مورد قهر امام رضوان‌الله علیه که فرمود: تا من 
هستم نخواهم گذاشت حکومت به‌دســت لیبرال ها بیفتد( است، 
قطعاًً مسئله من و همه باورمندان به راه و آرمان امام رضوان‌الله علیه 
با امثال ظریف و لیبرال هایی که اگر بتوانند، حاصل همه خون های 
ریخته شــده پای درخت تنومند انقلاب را یک شبه بر باد می‌دهند، 
یک »اختلاف نظر سیاســی« ســاده نیســت! که با رعایت عرف 

گفت‌وگوی سیاسی مد نظرتان مرتفع گردد!
همان بهتر که: جماعت از خود‌راضی‌ای که هر وقت در  انتخابات ها شکســت می‌خورند، زمین و زمان را متهم 3
کرده و همه قواعد دموکراسی ادعایی خودشان را لگدمال می کنند 
و من و امثال مرا که قانوناًً نماینده مجلسیم با برچسب »یدک کش 
عنــوان نمایندگــی« خطاب می کننــد؛ ادبیات ما را دون شــأن 
نمایندگی و ما را فاقد بلوغ سیاســی بدانند که اگر غیر از این بود، 

باید عزا می گرفتیم!

گزارش

امنیت در کنار معیشت
تشریح سیاست رسمی مسئولان در مواجهه با اعتراضات

گروه سیاســی: در پی تجمعــات و اعتراضات اخیر در 
برخی نقاط کشــور که عمدتاًً بــا محوریت مطالبات 
معیشتی و اقتصادی شکل گرفت، روز گذشته مقامات 
ارشــد دولتی، قضایی و انتظامی بار دیگر مواضع خود 
را درباره نحوه مواجهه با این رویدادها تشــریح کردند. 
آنچــه از مجموع این اظهارات برمی آید، تأکید همزمان 
بر به‌رسمیت شناختن حق اعتراض قانونی شهروندان، 
تلاش برای حل ریشــه‌ای مشــکلات اقتصادی و در 
عین حــال مرزبندی قاطع با هرگونــه اقدام مخرب و 
تهدیدکننده امنیت عمومی است؛ رویکردی که از سوی 
مســئولان با عنوان »تفکیک اعتراض از اغتشــاش« 

مورد تأکید قرار گرفته است.
رویکرد کلــی دولــت در روزهای اخیــر، تعامل با 
معترضان و پرهیز از برخوردهــای امنیتی با مردم عنوان 
شده است. روز گذشته پس از پایان جلسه هیات دولت، 
محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، اعلام 
کرد که رئیس جمهور به‌صراحت دستور داده است تا جایی‌ 
که به امنیت ملی خدشــه‌ای وارد نشــود، هیچ برخورد 

امنیتی با مردم معترض صورت نگیرد.
در همین چارچوب، حوادث رخ‌داده در بیمارســتان 
امام خمینی ایلام نیز با واکنش مقامات دولتی همراه بود. 
ســخنگوی دولت ضمن غیرقابل قبول دانستن هرگونه 
آســیب به مراکز درمانی از دستور رئیس جمهور و وزرای 
کشور و بهداشــت برای بررســی حقوقی و قانونی این 
حادثه خبر داد. وزیر بهداشــت نیز بــا رد ادعای پرتاب 
گاز اشــک آور به داخل بیمارستان ســینا، تأکید کرد که 
گــزارش هیات اعزامی به ایلام به‌زودی تنظیم و منتشــر 
خواهد شد. از ســوی دیگر، زهرا بهروزآذر، معاون امور 
زنان و خانواده ریاســت جمهوری، اعلام کرد که حدود  
‌۱۰درصد از افــرادی که در جریان ایــن وقایع به صورت 
کوتاه مــدت نگهــداری شــدند، زنان بودند کــه پس از 
گفت‌وگو از آن فضا خارج شــدند. در سطح قوه قضائیه 
نیــز رئیس این قوه در دیدار بــا نمایندگان اصناف با بیان 
اینکه اعتراض برخی بازاریان بــه برخی اجرائیات قابل 
انکار نیســت، تأکید کرد که این اعتراض ها به هیچ‌وجه 
به معنای مقابله با نظام نیســت. او ریشه این مطالبات 
را »دلســوزی و دغدغه مندی« دانســت و ضمن به‌حق 
خواندن خواسته هایی نظیر ساماندهی واردات و مبارزه با 
قاچاق، پیشنهاد داد نمایندگان اصناف برای حل مسائل 

خود به صورت مستقیم با دستگاه قضا در ارتباط باشند.
روز گذشــته، اعتراضــات و اعتصابــات صنفی در 
اعتراض به شرایط اقتصادی در شهرهای مختلف کشور 
ادامه یافت. بر اســاس گزارش ایسنا، بازارهای پایتخت 
شــاهد وضعیتی دوگانه بودند. در حالی که خیابان‌هایی 
مانند جمهوری و لاله‌زار عمدتاًً فعال بودند، بخش های 
مهمی از بازار بزرگ تهران، از جمله راســته های اصلی 
ماننــد طلافروشــان و کفاش ها، و همچنیــن خیابان 
سپهســالار با تعطیلی گســترده روبرو بودند. در برخی 
مناطق دیگر ماننــد خیابان ملت و امیرکبیر نیز کســبه 
کرکره های مغازه های خــود را تا نیمه پایین آورده بودند. 
ایــن خبرگزاری همچنیــن از تجمع جمعــی از بازاریان 
و کســبه در بخش هایــی از بازار کرمــان در اعتراض به 
مشــکلات اقتصادی خبر داد. ایسنا پیش تر نیز گزارش 
داده بود که شامگاه دوشنبه ۱۶ دی  ماه، تعدادی از کسبه 
در خیابان های احمدآباد، مدرس و بازار رضای مشهد در 
اعتراض به وضعیت معیشتی، مغازه های خود را تعطیل 

کرده و تجمعاتی محدود برگزار کردند.
در همین حال، روز گذشــته برخــی منابع خبری 
از برگزاری تجمعات اعتراضــی و اعتصاب بازاریان 
در شــهرهای متعدد دیگری از جمله مشهد، شیراز، 
تبریز، بندرعباس، قزوین، بجنورد، شــهرکرد و فسا 
خبر دادند. فارس نیز شــب گذشته گزارش داد که در 
جریان تجمع کسبه در لردگان و در پی تیراندازی های 
آشوبگران به عوامل فراجا در لردگان ۲ نفر شهید و ۳۰ 

نفر زخمی شدند.
در کنار این  گزارش ها، برخی اخبار حاشــیه‌ای نیز 
شفاف سازی شد. از جمله، مدیریت دانشجویی دانشگاه 
تربیــت مدرس در پــی انتشــار خبری دربــاره حضور 
آتش نشانان در خوابگاه دخترانه نرگس، اعلام کرد که این 
حضور ناشی از یک گزارش اشتباه بوده و هیچ حادثه‌ای 
رخ نداده اســت. طبق توضیحات ارائه‌ شــده، استفاده 
پیمانکار از مشعل گاز برای خشک  کردن گچ دیوارها به 

اشتباه آتش سوزی تلقی شده بود.

یاض، واشینگتنل تشکی مثلث تهران، ر
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران، راه برون رفت از بحران را در گرو ترمیم کابینه،

آشتی ملی و یک دیپلماسی جسورانه برای پی ریزی بلوک اقتصادی در منطقه می داند

گروه سیاسی: درحالی که بســیاری از مذاکره مستقیم با آمریکا ابا دارند 
یا آن را بیهوده می‌دانند، سیدحســین مرعشــی دبیرکل حزب کارگزاران 
ســازندگی ایران در گفت‌وگو با »خبرآنلاین« تعارفــات را کنار می گذارد 
و برای نجات کشــور از وضعیت فعلی، نســخه‌ای ترکیبی از تصمیمات 
داخلی و خارجی می پیچد. او با ارائه پیشــنهادی جسورانه برای تشکیل 
یک مثلث همکاری میان تهران، ریاض و واشنگتن، معتقد است که باید 
اقتصاد را به ابزاری برای صلح تبدیل کرد و از ظرفیت فن‌ســالاران برای 
عبور از این شــرایط بهره برد. او همچنین در گفت‌وگو با رســانه »کاغذ 
سیاست« تحلیلی از ریشــه ها و ابعاد بحران های کنونی کشور ارائه کرده 
و ضمن طبیعی دانســتن اعتراضات اخیر، به نقد جدی عملکرد دولت، 
ارائه راهکارهای اســتراتژیک در سیاست خارجی و ترسیم چشم‌اندازی 
واقع بینانه برای آینده ایران پرداخته است. به باور مرعشی، شرایط پیچیده‌ 
امروز ایران حاصل هم‌افزایی چند عامل بحران‌زاست که تصمیم گیری های 
فوری را اجتناب ناپذیر می کند. ریشــه‌ اصلی این مشکلات، »نارضایتی 
عمومی« گســترده از وضعیت اقتصادی، مشکلات فرهنگی و اجتماعی 
و ناکارآمدی سیســتم اداری اســت. این نارضایتی با تــداوم تحریم های 
بین‌المللی و ضعف مدیریت‌های اجرایی، به‌ویژه در مهار موج تورم، تشدید 
شــده و فشار بر معیشت روزمره، نگرانی مردم را دوچندان کرده است. او 
در کنار این مسائل داخلی به اعتراضاتی اشاره می کند که به نظر می‌رسد، 
بخشــی از آن سازماندهی شده و با هدایت دشمنان خارجی ایران صورت 
می گیرد. این وضعیت با شــیطنت های دشــمنان خارجی، به‌ویژه تلاش 
آنها برای تشدید بحران داخلی جهت کسب امتیاز، پیچیده تر شده است. 
مرعشــی برای برون‌رفت از این تنگنا، راهکارهایی را در دو عرصه‌ داخلی 
و بین‌المللی ارائه می‌دهد. در حوزه‌ مدیریت داخلی، او »ترمیم کابینه« را 
یک ضرورت فوری می‌داند و معتقد است، جایگزینی مدیران ناکارآمد و 
منفعل با »مدیران جسور، تصمیم گیر و کارساز« می تواند به آرامش جامعه 
و احیای امید کمک کند. او همچنین بر اهمیت »اتحاد نیروهای میانه« 
از اصولگرایان تا اصلاح طلبان، تأکید دارد و تشــکیل تیم‌های فن ســالار 
برای اداره کشــور را حیاتی می شمارد. به عقیده‌ او، شخصیت هایی مانند 
آقای پزشکیان یا آقای لاریجانی باید پرچمدار گردآوری این نیروها شوند 
تا فرصت نقش آفرینی مؤثر برای آنها فراهم شــود. در عرصه‌ بین‌المللی، 
دبیرکل حزب کارگزاران راهکار اصلی را در تغییر محور سیاست خارجی 
به ســمت »تقویت روابط با کشورهای خاورمیانه با هدف همکاری های 
اقتصــادی وســیع« می‌داند. ابتــکار عمل اصلی او، شــکل‌گیری یک 
»همکاری ســه جانبه بین ایران، عربستان و آمریکا« است. او می گوید: 
»لازم نیســت الان وارد مذاکره دوجانبه با آمریکا شــویم. من »مذاکره 
سه جانبه ایران، عربســتان و آمریکا« را پیشــنهاد می کنم. هدف از این 
مذاکره، پی‌ریزی یک بلوک اقتصادی مهم در خاورمیانه و آســیای میانه 
است. این پیشنهاد را به عنوان یک راهکار کاملًاً شدنی و واقع بینانه مطرح 
می کنم«. در نهایت، مرعشــی بر اصل پاســخگویی تأکید کرده و معتقد 
است، کســانی که با »ترک فعل« خود کشور را به نقطه‌ فعلی رسانده‌اند 
باید مسئولیت بپذیرند و بهترین شکل این مسئولیت پذیری، ایجاد تغییرات 

مدیریتی برای بهبود شرایط است.

اعتراضات داخلی؛ نشانه حیات جامعه
مرعشــی همچنین در گفت‌وگو با رســانه »کاغذ سیاســت« به واکاوی 
ریشــه‌های بحران کنونی پرداخت. او ضمن طبیعی دانســتن اعتراضات 
اخیر و نقد جدی عملکــرد دولت، راهکارهای اســتراتژیک خود را در 

سیاست خارجی و چشم‌اندازی واقع بینانه برای آینده ایران تشریح کرد.
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی ایران، اعتراضات پراکنده اخیر که از 
بازار شروع شــد را امری »طبیعی« و »نشانه حیات در جامعه« توصیف 
کرد. او معتقد است این اعتراضات که فعلًاً توسط کسبه و بازاریان رهبری 
می شود هنوز به پیش بینی او مبنی بر »به خیابان آمدن گرسنگان« نرسیده 

اســت. از دیدگاه او، سه نکته اساســی در مواجهه با این پدیده باید مورد 
توجه قرار گیرد:

حق اعتــراض مردم: حکومت باید حق اعتراض را به رســمیت  بشناسد، مکان هایی برای تجمعات مشخص کند و اجازه دهد، 1
مردم صدای خود را به گوش مســئولان، حتی با فریاد بر سر »مسئولان 

بی کفایت« برسانند.
پرهیز از رادیکالیســم: مردم و معترضان نیز باید مراقب باشند که  اعتراضــات صنفــی و اقتصــادی به ســرعت به شــعارهای 2
ساختارشکنانه و انقلابی تبدیل نشــود چراکه ایران به اندازه کافی هزینه 

انقلاب های پی‌درپی را پرداخته است.
برخوردی  اعتراضات  بــا  باید  منطقی حکومت: حکومت  برخورد  منطقی داشته باشد، اطلاع‌رسانی شفاف را در دستورکار قرار دهد 3
و اجازه ندهد، رسانه های خارجی روایت گر انحصاری این رویدادها باشند. 
صداوســیما می تواند با برگزاری میزگردهای تخصصی با حضور نمایندگان 

معترضان، دولت و مجلس، فضا را برای گفت‌وگو و تفاهم باز کند.

سیاست خارجی؛ خنثی سازی فتنه ترامپ-نتانیاهو
بخــش قابل توجهــی از تحلیل مرعشــی به حوزه سیاســت خارجی و 
تهدیدهای ناشــی از آن اختصاص داشت. او اظهارات تند دونالد ترامپ 
علیــه ایران را عمدتاًً »لاف زدن برای گرفتن امتیاز بیشــتر« در مذاکراتی 
دانست که به اعتقاد او در پشــت پرده در جریان است. او با »اطمینان« 
بیان کرد که بر اساس اطلاعاتش، اسرائیل به دنبال آغاز جنگی جدید علیه 

ایران نیست و تندی های اخیر بیشتر جنبه تاکتیکی برای مذاکرات دارد.
مرعشی با اشــاره به تاریخ، راهبرد »شاه عباس صفوی« را به عنوان 
یک الگوی موفق برای شــرایط کنونی ایران پیشنهاد کرد. شاه عباس به 
طور همزمان با ســه جبهه )عثمانی، ازبک ها و پرتغالی‌ها( درگیر نشد؛ 
بلکه با تدبیر، ابتدا با عثمانی ها مصالحه کرد، ازبک ها را در شرق سرکوب 
نمود سپس با قدرت به سراغ دیگر دشمنان رفت. او نتیجه گرفت که ایران 
امروز نیز نمی تواند همزمان با آمریکا، اسرائیل، اروپا و جهان عرب درگیر 

باشــد. اولویت اصلی باید »خنثی کردن فتنه مشترک ترامپ-نتانیاهو« 
باشد. به عقیده او، با دیپلماسی فعال می توان روابط با اروپا و کشورهای 
عربــی را ترمیم کرد تا تمرکــز بر مدیریت رابطه با آمریــکا قرار گیرد. او 
همچنین به فرصت تاریخی از دست رفته پس از سرنگونی طالبان و رژیم 
بعث عراق توســط آمریکا اشاره کرد و معتقد بود که در آن مقطع، امکان 
تنش‌زدایی و پذیرش اینکه »آمریکایی ها بدهی شان را به ما داده‌اند« وجود 

داشت اما این فرصت مغتنم شمرده نشد.

نقد عملکرد دولت؛ کابینه حداقلی و بلاتکلیفی در تصمیم گیری
مرعشی در این گفت‌وگو انتقاداتی را متوجه دولت آقای پزشکیان کرد. او 
معتقد اســت که آقای پزشکیان با وجود وعده »عقلانیت در حکمرانی« 
در عمل نتوانســته است، انتظارات را برآورده کند. به گفته او، بزرگ ترین 
ضعف دولت، »به کار نگرفتن بهترین ظرفیت های کشور« و تشکیل یک 
»کابینــه حداقلی« به جای »کابینه حداکثری« اســت. او تاکید کرد که 
کشــور را نمی توان با مدیران ضعیف اداره کرد حتی اگر تحریم ها برداشته 
شــوند. او دولت را در »بلاتکلیفی کامل« توصیف کرد و از رئیس جمهور 
خواســت تا با کنار گذاشــتن ملاحظات، ســریعاًً کابینه را ترمیم کرده و 
»آدم های لایق« را برای حل مشکلات مردم به کار گیرد. از نظر مرعشی، 
مســائلی مانند مدیریت ناکارآمد فروش نفت و افزایش تعداد واســطه ها 

)تراستی ها( ربطی به تحریم ندارد و مصداق سوءمدیریت داخلی است.

راهکار خروج از بحران؛ آشتی ملی، اقتصاد واقع بینانه و کار سخت
مرعشی برای خروج از وضعیت فعلی، مجموعه‌ای از راهکارهای داخلی 

و خارجی را پیشنهاد داد:
مهم‌ترین گام، تقویت جبهه داخلی  تدابیر داخلی )اولویت اول(:  است. حکومت باید یک »گذشت بزرگ« انجام دهد، با مردم، 1
هنرمندان، ســلبریتی ها و گروه های سیاسی آشتی کند و به معنای واقعی 
کلمه »نوکری مردم« را بکند. بهبود معیشــت مردم و ترمیم دستمزدها به 
صورت فصلی )نه ســالانه( برای همگام شــدن با تورم، کشور را در برابر 

فشارهای خارجی قوی تر می کند.
اصلاحات اقتصادی: او با انتقاد از سیاست »ارز ترجیحی« که منجر  به فساد گسترده شد، خواســتار پذیرش واقعیت های اقتصادی 2
شــد. به گفته او، دولت باید به جای سرکوب دستوری قیمت ها با ترمیم 
حقوق و دستمزدها، قدرت خرید مردم را حفظ کند، همان طور که ترکیه 

با وجود تورم بالا این کار را انجام داده است.
واقع بینی در مورد ثروت ملی: مرعشــی این تصــور که »ایران  کشــوری ثروتمند اســت« را رد کرد و آن را دروغی تاریخی 3
خواند. او تاکید کرد که ایران با اقتصادی حدود ۵۰۰ میلیارد دلاری در 
مقایســه بــا اقتصادهای چندهــزار میلیارد دلاری منطقــه و جهان 

»کشوری فقیر« است.
چشــم‌انداز آینده: او آینده ایران را وابسته به دو عامل کلیدی  دانســت: جلوگیری از مهاجرت نخبگان و بازگرداندن آنها به 4
چرخه مدیریت کشور. به عقیده او، ایران این ظرفیت را دارد که در یک 
دوره 20 ســاله »کار ســخت و متمرکــز« و بــه دور از »دخالت های 
سیاست و ایدئولوژی« در امور فنی و اقتصادی به یکی از قدرت های 
بزرگ جهان تبدیل شــود. لازمه این امر، آماده سازی مردم برای یک 
دوره تلاش ملــی و گفت‌وگــوی صادقانــه حکومت با آنهــا درباره 

واقعیت های تلخ اقتصادی است.
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در جهان امروز، روابط میان ابرقدرت ها و متحدان شــان همواره با 
ابهام و ســوالات جدی روبه‌رو بوده اســت. نمونه اخیر این ابهام، 
ربایش نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، توســط نیروهای 
آمریکایی است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در جمع ملوانان 
و کشتی ســازان آمریکایی با لحن تمســخرآمیزی گفــت: »به نظر 

می‌رسد، پدافند هوایی روسیه آن شب خیلی خوب کار نکرد!«
برخــی تحلیلگران این رویداد را نتیجــه یک معامله احتمالی 
میان ترامپ و پوتین می‌دانند. بر اساس این تحلیل، مسکو امیدوار 
اســت پس از ســرنگونی مادورو با ترامپ بر سر اوکراین به توافق 
برسد؛ یعنی در ازای به رسمیت شناختن کنترل آمریکا بر ونزوئلا، 
امتیازاتــی در پرونده اوکراین دریافت کند. ایــن تحلیل ها یادآور 
مواضع پیشــین برخی مقامات ایرانی ماننــد محمود احمدی نژاد 
است که معتقدند روســیه در موضوعات بین‌المللی اغلب منافع 
ملی خود را بر متحدان خارج از حوزه نفوذ اســتراتژیکش ترجیح 
می‌دهد. رئیس جمهور اســبق در ســال های گذشته مدعی شد: 

»روســیه با آمریکا روی ایران و اوکراین با هم معامله کرده‌اند که 
بر این مبنا روســیه، اوکراین را مورد حمله قــرار دهد و آن  طرف 
هم اجازه داشــته باشــد به ســمت ایران بیاید. تاریخ به ما نشان 
می‌دهد که مواضع روســیه مستمراًً علیه ایران بوده و همیشه ملت 
ایران را فروخته اســت«. اما فراتــر از این تحولات، در نظم نوین 
جهانی، چین و روســیه به عنوان دو قــدرت بزرگ، رقیبی جدی 
برای هژمونی غرب به‌ویژه ایالات متحده محسوب می شوند. این 
دو کشــور با منافع مشــترک در ایجاد جهانی چندقطبی، روابط 
خود را به سطح »شــراکت راهبردی جامع« ارتقا داده‌اند. با این‌ 
حال، بررســی دقیق عملکرد آنها در بحران های بین‌المللی نشان 
می‌دهد که این شراکت بیش از آنکه شبیه اتحاد نظامی متعهدانه‌ای 
مانند ناتو باشــد، یک همکاری مصلحتی اســت که منافع ملی 
پکن و مســکو همواره در اولویت آن قرار دارد. سیاست خارجی 
چین عمدتاًً بر پایه قدرت اقتصادی و دیپلماســی اســتوار است. 
سرمایه گذاری های کلان، اعطای وام و تبدیل شدن به شریک اول 
تجاری بسیاری از کشورها، ابزار اصلی نفوذ پکن است. اما زمانی 
که متحدانش با تهدید نظامی یا سیاسی روبه‌رو می شوند، حمایت 
چین اغلب محدود به بیانیه هــای دیپلماتیک و محکومیت های 
لفظی می شــود. بحران ونــزوئلا نمونه آشــکاری از این رویکرد 

است؛ کشوری که میلیاردها دلار سرمایه گذاری چینی در آن انجام 
شده در لحظه یورش آمریکا، هیچ حمایت عملی از دولت مادورو 
دریافت نکرد. این واقعیت سوالی مهم را برای دیگر شرکای چین 
مطرح می کند: آیا پکن تنها »دوست روزهای آفتابی« است یا در 
توفان های سهمگین نیز قابل اتکاست؟ دلیل محتاطانه عمل کردن 
چین، وابستگی عمیق اقتصاد آن به بازارهای غربی و تمایل حزب 
کمونیست به حفظ ثبات اقتصادی است. در مقابل، روسیه تمایل 
بیشتری به استفاده از قدرت نظامی برای تأمین منافع خود دارد اما 
حمایت آن نیز گزینشی و محدود است. دکترین »جهان روسی« 
محور سیاســت خارجی مســکو اســت؛ یعنی اولویت اصلی، 
حفاظت از روس‌زبانان و حفظ نفوذ در کشورهای استقلال یافته 
پس از فروپاشی شوروی است. متحدان خارج از این حوزه، مانند 
ایران، در اولویت های بعدی قرار می گیرند. شواهد نشان می‌دهد 
که به‌‌رغــم لفاظی های ضدغربی، چین و روســیه در حمایت از 

متحدان خــود کاملًاً عمل‌گرایانه عمل می کنند. آنها منافع ملی، 
ثبات اقتصــادی و محاســبات ژئوپلیتیکی خــود را بر تعهدات 
ایدئولوژیک یا نظامی ترجیح می‌دهند. در نتیجه، کشورهایی که 
به این دو قدرت به عنوان متحدان راهبردی تکیه می کنند، ممکن 
است در لحظات بحرانی دریابند که حمایت پکن و مسکو محدود 
اســت و آنها حاضر نیستند برای دفاع از شرکای خود وارد تقابل 
مستقیم و پرهزینه با غرب شوند. واقعیت های کنونی چشم‌انداز 
اتحاد در بلوک شرق را دگرگون کرده است. آنچه پیش تر یک پیمان 
دفاعی همه جانبه تلقی می شد، امروز به شکل شراکتی استراتژیک 
درآمده که مبتنی بر مصلحت های کوتاه مدت و بلندمدت است و 
در درجه اول، تضمین کننده منافع ملی و امنیت اقتصادی چین و 
روسیه است. این تحول نشان می‌دهد که همکاری های منطقه‌ای 
و بین‌المللی دیگر صرفاًً بر پایه تعهدات سنتی نیست بلکه با منافع 

ملموس و هدفمند کشورها پیوند خورده است.

لحظات حساسی که چین و روسیه حامی متحدان نیستند!

وزهای آفتابی! رفقای ر

در سطح عالی حاکمیت، بزرگ ترین خلأ، همدلی 
است. نبود این همدلی، تصمیمات را کند و جامعه را 
بی پناه می کند. درست اســت که بحران ها یک‌شبه 
حل نمی شوند؛ اما ناامیدی کاشته‌ شده، اعتراض ها 
را تــداوم می بخشــد و بهانه را به دســت بازیگران 
خارجــی می‌دهد تا با تزریق تــرس و بی‌اعتمادی، 
التهاب را عمیق تر کنند. وقتی مردم آینده‌ای روشــن 

نمی بینند، هر جنگ روانی ساده تر اثر می‌گذارد.
نمایش های نظامی و تهدیدهای آشکار، بخشی 
از همین جنــگ روانی اســت. امــا مقصر اصلی 
بیرون نیست؛ پایه لقّّی است که در داخل رها شده. 
جامعه‌ای که بر ســر حداقل ها هم به توافق نرســد، 
مانند میزی است که پایه‌اش شکسته باشد. بنابراین 
همگرایی داخلی، نه شــعار که پیش شرط هر اقدام 

مؤثر است.
در اقتصاد، نشانه های اشتباه های مزمن به خوبی 
بازنگشــتن  دیده می شــود: تورم افسارگســیخته، 
درآمدهای نفتی و ماجرای تلخ سوءاستفاده‌ها. وقتی 
شنیده می شــود ارز برای واردات کالا دریافت شده 
اما در بازار فروخته شــده یا صرف واردات سودآورتر 
شده است، چگونه می‌توان از مردم خواست به نظام 
تصمیم گیری اعتماد کنند؟ این رفتارها با هر عنوانی 
خیانت به منافع عمومی است. دولت وظیفه دارد با 
اقتدار منابع ازدست‌رفته را بازگرداند؛ اما تا زمانی  که 
ساختارها شفاف نشوند و همدلی جای رقابت های 
فرسایشی را نگیرد، مشــکل به شکل ریشه‌ای حل 

نخواهد شد.
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام، 
گفت‌وگوی واقعی و برنامه‌ریزی مشترک نیاز دارد. 
باید جسارت کنار گذاشــتن نارضایتی های گذشته 
را داشــت و فضا را برای فعالیت مسئولانه باز کرد. 
منطقه‌ای  تنظیم سیاســت های  داخلی،  اصلاحات 
و حرکت ســنجیده به سمت مذاکره، نه عقب نشینی 
بلکه عین عقلانیت است. در چنین شرایطی، طرف 
خارجی ناچار به عقب نشینی خواهد شد. تجربه های 
اخیر جهان نشان داده هرجا شکاف داخلی افزایش 
یافته، راه مداخله بیرونی هموارتر شده است.  ونزوئلا 
نمونــه‌ای از این وضعیت اســت که اگــر در داخل 
همگرایی و انســجام داشــت، ترامپ جرأت ربودن 

مادورو را نداشت.
راه عبور، از بازسازی اعتماد، تصمیمات جمعی 
و بازگردانــدن امیــد می‌گذرد. آینده این ســرزمین 
با همدلی و شــفافیت ساخته می شــود، نه با تداوم 

شکاف هایی که امروز همه را نگران کرده است.

نجات از بحران

ادامه یادداشت روزدیپلماسی

گــروه بین‌الملــل: در روزهای اخیر، تحــولات دیپلماتیک 
و نظامــی میان ایران و ایــالات متحده، چشــم‌انداز منطقه 
خاورمیانه را بــار دیگر در معرض تنش و ابهام شــدید قرار 
داده اســت. اســرائیل هیوم گزارش داده کــه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، پیشــنهاد ارائه ‌شــده از ســوی استیو 
ویتکاف، فرستاده ویژه این کشور برای از سرگیری مذاکرات 
با ایران را رد کرده و در عوض یک »رویکرد فعال« را در پیش 
گرفته است؛ رویکردی که بر فشار اقتصادی و نظامی شدید 
به تهران تأکید دارد و گفت‌وگوی مســتقیم را فعلًاً به حاشیه 
می برد. این پیشنهاد، که با میانجی گری عربستان سعودی و 
عمان ارائه شده بود، شامل توقف موقت برنامه هسته‌ای ایران 
و تحت نظارت قرار دادن ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده بود. 
هــدف از این طرح، کاهش خطرات تهدیدکننده تأسیســات 
نفتی ســعودی ها و تثبیت موقعیت امنیتی منطقه اعلام شد. 
بــا این  حال در داخل دولت آمریکا، مخالفت جدی شــکل 
گرفت؛ جناحی بــه رهبری مارکو روبیو، وزیر خارجه و پیت 
هگست، وزیر دفاع، بر ادامه فشــار فعال پافشاری کردند و 
معتقــد بودند که توافق موقت نمی توانــد، ضمانت‌های لازم 

برای مهار برنامه هسته‌ای و توان نظامی ایران را فراهم کند.
این اختلاف داخلی، پیش تر نیز از سوی منابع دیپلماتیک 
فاش شده بود. طیف ویتکاف، که جرد کوشنر، مشاور ارشد 
و داماد ترامپ، نیز با آن همســو است، رویکرد مذاکره محور 
را ترجیح می‌دهد اما جناح فشــار فعال معتقد است که تنها 
راه مهار ایران، اســتفاده از ابزارهای قوی اقتصادی و نظامی 
اســت. در این میان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل 
و تیم همراهش، پرونده‌ای جامــع از فعالیت‌های ایران ارائه 
کردند. سرلشــکر رومن گوفمن، دبیر نظامی نخست‌وزیر و 
رئیس آینده موســاد، در دیدارهای اخیر بــا ترامپ پرونده‌ای 
شــامل برنامه هســته‌ای، بازســازی ســامانه موشک‌های 
بالستیک، شــبکه جهانی ترور و حمایت ایران از گروه های 
نیابتــی مانند حزب‌الله، حماس و حوثی ها را تشــریح کرد. 
هــدف این ارائــه، تأکید بر این بود که هــر توافق احتمالی با 
ایران موقتی اســت و تنها راه حل پایدار، برخوردی اساسی و 
تعیین خطوط قرمز دقیق اســت. پرونده ارائه‌شده همچنین 
نیات تهران و شــبکه های نیابتــی آن را برای حمله به اهداف 
و منافــع آمریکا نه تنها در خاورمیانه بلکه در ســطح جهانی 
تشریح می کند. منابع دیپلماتیک می گویند که تمام گزینه های 
واکنشــی روی میز اســت و گرچه اقداماتی شبیه به ربایش 
نیکلاس مادورو در ونزوئلا ممکن اســت برای ایران مناسب 
نباشد، پیام روشنی درباره توانایی دولت آمریکا برای استفاده 

از ابزارهای غیرمعمول ارسال می کند.
همکاری نزدیک واشــنگتن و تل آویو در مدیریت پرونده 
ایران، ســابقه طولانی دارد. با این  حــال، اکنون یک جدول 
زمانی دقیق برای نحوه برخورد با برنامه هســته‌ای و سامانه 
موشکی ایران تدوین شده است. در ماه ژوئن، این برنامه ها به 
آغاز جنگی محدود انجامید که با هماهنگی آمریکا و اسرائیل 
صورت گرفت و ترامپ شخصاًً در بمباران تأسیسات فردو با 

بمب‌افکن‌های B-2 مشارکت داشت.
مسئله موشک های بالســتیک، یکی دیگر از محورهای 
اصلی نگرانی آمریکا و اســرائیل اســت. ایران این برنامه را 
به عنوان ابزار مؤثر برای وارد کردن بیشترین آسیب به اسرائیل 
دنبــال می کند و دولت آمریکا بر تعیین خطوط قرمز از جمله 
در زمینه تولید، مونتاژ و انتقال قطعــات، اصرار دارد. منابع 
دیپلماتیک همچنین تأکید می کنند که تحریم های اقتصادی 
علیه ایران، از جمله ممنوعیت صادرات نفت، در دســتورکار 
واشــنگتن باقی خواهد ماند و هدف از آن کاهش درآمدهای 

ناشی از نفت و فشار بر اقتصاد داخلی ایران است.
در کنار این تحولات، کشــورهای منطقه نیز تلاش هایی 
برای کاهش تنش ها انجــام می‌دهند. قطر در روزهای اخیر 
تماس هایــی با طرف های ایرانی و آمریکایــی برقرار و اعلام 
کرده که هنوز امکان راه حل های دیپلماتیک و سیاسی وجود 
دارد. عمــان نیز درصدد احیای نقش میانجی خود اســت و 
رسانه ها از سفر قریب‌الوقوع وزیرخارجه عمان به تهران خبر 
داده‌اند. پنج دور مذاکره پیشــین میان تهران و واشنگتن، که 
عمان میزبان آنها بود، در نهایت به جنگ ‌۱۲ روزه منجر شد 
اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که عمان هنوز می تواند، نقش 

واسطه گری منطقه‌ای را بازی کند.
با وجود این تحرکات دیپلماتیک، وزیر امور خارجه ایران، 
سید عباس عراقچی، تأکید کرده است که شرایط فعلی برای 
مذاکرات فراهم نیســت. او خاطرنشــان کرده که جمهوری 
اسلامی هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده و همیشــه آمادگی 

بــرای مذاکرات مبتنی بر منافع متقابل را داشــته اســت اما 
سیاست های فعلی آمریکا اجازه شکل گیری چنین فرآیندی 
را نمی‌دهد. این اظهارات نشــان می‌دهد کــه ایران هنوز به 
دیپلماســی علاقه‌مند اما همزمان در انتظار تغییر در رویکرد 

واشنگتن است.
وضعیــت کنونی خاورمیانــه بیش از آنکــه حاصل یک 
بحران مقطعی باشــد، بیانگر یک نقطه‌ عطف تاریخی است 
کــه در کانون آن، تنش میان ایران و ایالات متحده قرار دارد. 
هرگونــه تحول در این رابطه، چه به ســمت درگیری و چه به 
سوی دیپلماسی، پیامدهایی دارد که از مرزهای دو کشور فراتر 
رفته و تمام منطقه و ســاختار ژئوپلیتیک جهان را تحت تأثیر 
قرار می‌دهد. تجربه جنگ محدود ماه ژوئن، که طرفین را تا 
آستانه یک رویارویی تمام عیار پیش برد، به روشنی نشان داد 
که هزینه یک درگیری نظامی گسترده تا چه حد می تواند برای 
همه طرف ها ویرانگر باشد. این درک مشترک از خطر شاید 

تنها نقطه اتکای دیپلماسی در شرایط فعلی باشد.
با این‌ حال، مســیر پیش‌رو کاملًاً مبهم است. از یک سو 
واشــنگتن با همراهی تل آویو، سیاست »فشار حداکثری« را 
از طریق تحریم های شــدید اقتصادی دنبال می کند تا ایران 
را به عقب نشــینی از سیاســت های منطقه‌ای و برنامه های 
نظامی خود وادار کند. از سوی دیگر، تلاش های دیپلماتیک 
منطقه‌ای بــرای ایجاد کانال های گفت‌وگــو و کاهش تنش 
همچنان در جریان است. این دوگانگی، صحنه را برای یک 
پرسش اساسی آماده کرده است: آیا منطق گفت‌وگو و مصالحه 
بر منطق فشــار و تهدید غلبه خواهد کرد، یا اصرار بر مواضع 
فعلی، منطقه را به ســمت درگیری‌های گسترده تر و غیرقابل 
کنترل ســوق خواهد داد؟ تصمیماتی که در ماه‌های آینده در 
پایتخت های تهران، واشنگتن و تل آویو گرفته می شود، نه تنها 
امنیت خاورمیانه بلکه توازن قدرت در ســطح جهانی را نیز 
بازتعریف خواهد کرد و از این‌رو، جهان با نگرانی نظاره گر این 

رویارویی سرنوشت ساز است.

نفی مذاکرهنفی مذاکره
شرایط همچنان مهیا نیست!

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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برای نخستین بار در تاریخ، تمام پرتره های به جامانده از 
یان وان آیک که تقریباًً نیمی از کل آثار شناخته شــده او را 
تشــکیل می‌دهند، به طور هم‌زمان در »گالری ملی لندن« 
به نمایش گذاشــته خواهند شد. نمایشــگاه »وان آیک: 
پرتره ها«‌ از ۲۱ نوامبر در گالری ملی لندن برگزار خواهد شد 

و تا ۱۱ آوریل ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.

پرترۀ یک مرد )خودنگاره (

وان آیک تحت تأثیر هنرمندان معاصر خود، به‌ویژه نقاشان 
ایتالیایی و فلامانی، قرار داشت. او به تدریج تکنیک های 
نقاشی روغنی را به عنوان یک شیوه جدید در هنر نقاشی 
توسعه داد. این تکنیک به او این امکان را می‌داد که رنگ ها 
را به طور دقیق تر و با جزئیات بیشــتری به تصویر بکشد. 
تأثیرات او بر هنر رنسانس شــمالی به‌ویژه در استفاده از 
نور و ســایه، و همچنین در واقع گرایی چهره‌ها و اجسام 
مشــهود است. ســبک هنری یان وان آیک به‌طور عمده 
تحت تأثیر رنســانس و تکنیک های نوآورانه‌ای است که 
او توسعه داده است. او به خوبی توانسته است احساسات 
انسانی و واقعیت های دنیای اطراف را در آثارش منعکس 
کنــد. کمتر هنرمندی به‌اندازه یــان وان آیک‌ چنین تأثیر 
بزرگی در تاریخ پرتره نگاری به جای گذاشــته است. این 
استاد رنسانس شمالی قرن پانزدهم از نخستین هنرمندانی 
بود که نه تنها اشراف‌زادگان یا خاندان های سلطنتی، بلکه 
خودش، اعضای خانــواده‌اش و همچنیــن بازرگانان یا 
صنعت گران عادی را نیز به تصویر کشید. این چهره ها به 
لطف مهارت خاص وان آیک در اســتفاده از رنگ روغن 
با نوعی طبیعت گرایی شگفت‌انگیز نقاشی شدند. زندگی 
و آثار او تأثیرات عمیقی بر هنر نقاشــی در اروپا گذاشته 
و او را به عنوان یک پیش گام در اســتفاده از تکنیک های 
جدید مطرح کرده است. آثار یان وان آیک به خاطر دقت، 
جزئیات دقیق و استفاده از رنگ های زنده و غنی شهرت 
دارند.نمایشگاهی که در ادامه سال میلادی جاری برگزار 
خواهد شد، چیره‌دســتی و ایده های نوآورانه‌ وان آیک را 
که مدت ها با لقب »پدر نقاشــی رنگ روغن« شــناخته 
می شد، به نمایش خواهد گذاشت. نمایشگاه »وان آیک: 
پرتره ها« که تجربه‌ای تکرارنشدنی محسوب می‌شود و در 
ماه نوامبر در گالری ملی لندن افتتاح خواهد شــد، برای 
نخســتین بار هر ۹ پرتره این نقــاش هلندی تبار را گردهم 
می‌آورد. این تعداد تقریباًً نیمی از ۲۰ اثر شناخته شده »فان 

آیک« است. 
امــا کاپــرون )Emma Capron(، متصــدی بخش 
نقاشان اولیه هلندی و آلمانی در گالری ملی،‌ توضیح داد: 
»او با گسترش توانایی های نقاشی رنگ روغن با هدف به 
تصویر کشیدن توهمی قابل باور از واقعیت، ناگهان ما را 
با افرادی سرشار از زندگی‌، روبه‌رو می‌کند.« این پیشرفت 
مســیر تاریخ هنــر را تغییر داد و بر بســیاری از تحولات 
بعدی در این منطقه، از جمله »عصر طلایی هلند« تأثیر 

گذاشت.
با توجه به اینکه بســیاری از نقاشــی‌های وان آیک،‌ 
بی نهایت ارزشمند و شکننده هســتند، این آثار به ندرت 
جابه جا می شــوند؛ بنابراین این نمایشــگاه ممکن است 
تنها فرصت دیدن این آثار در کنار یکدیگر باشــد. شــاید 
هیچ مکانــی شایســته تر از »گالری ملی لنــدن« برای 
گرامی‌داشت این رویداد وجود نداشته باشد. این مجموعه 

پیش‌رو جهانی از اســتادان قدیم، از سال ۱۸۴۲ میزبان 
مشــهورترین اثر »فان آیک«، یعنی »پرتــره آرنولفینی« 

)۱۴۳۴(، بوده است.

جذابیت پرتره آرنولفینی

ایــن پرتره مرموز که زن و شــوهری احتمــالًاً ایتالیایی 
را بــه تصویر می کشــد، هم چنان مورخان هنر را ســردرگم 
کرده است. تفســیرهای متفاوتی از این نقاشی که مملو از 
نمادگرایی است، ارائه شده است، اما چند نکته وجود دارد که 
متخصصان بر سر آن ها توافق دارند. برای نمونه، ثروت این 
زوج به‌وضوح از طریق یک نشانه زیرکانه بیان شده است: 
پرتقال هایی کــه روی طاقچه پنجره قرار دارد. این جزئیات 
ممکن اســت برای بینندگان امروزی عادی به‌نظر برسد اما 
مخاطبان فلاندری قرن پانزدهم به خوبی می‌دانستند که این 
میــوه وارداتی و عجیب، یک کالای تجملاتی بوده که فقط 

طبقات ممتاز توانایی خرید آن را داشتند.

 داستان یک نقاشی مشهور
در نمایشگاه پیش‌رو، »پرتره آرنولفینی« برای نخستین بار 
در کنار تابلویی از حدود ســال ۱۴۴۰ به نمایش گذاشــته 
خواهد شد که همان مرد حاضر در »پرتره آرنولفینی« را که 
گمان می‌رود »جیووانی آرونلفینی« نام داشته باشد، نشان 
می‌دهد. گالری ملی لندن هم چنین صاحب اثر »پرتره یک 
مرد )خودنگاره؟(« از وان آیک اســت که به ســال ۱۴۳۳ 
میلادی تعلق دارد. در این نقاشــی مشــهور،‌ این هنرمند 
کلاهی ســرخ و خیره کننده، متناســب با مد آن دوران، بر 
سر دارد. این نقاشی که به تازگی مرمت شده است، در کنار 
تابلو نقاشی »مارگارت، همسر هنرمند«‌)۱۴۳۹( آویخته 
خواهد شــد.یکی دیگر از دستاوردهای تاریخی نمایشگاه 
پاییز امســال، بــه امانت گرفتن هم‌زمان دو اثر ارزشــمند 
از مــوزه تاریخ هنر وین اســت. »پرتــره کاردینال نیکولو 
آلبرگاتی«)Cardinal Niccolò Albergati()حدود ۱۴۳۱( 
و »Portrait of Jan de Leeuw« )حوالی ۱۴۳۶( پیش از 

این هرگز به طور هم‌زمان قرض داده نشده بودند.

پدر نقاشی رنگ  روغنپدر نقاشی رنگ  روغن
تمام پرتره های یان وان آیک در گالری ملی لندن

غلامرضا تختی محصول یک فرهنگ ســنتی بود، در اندیشۀ او پهلوانی 
بیشــتر جلوه داشــت تا قهرمانی، از آغاز هم با انگیزۀ پهلوان شدن ورزش را 
شروع کرد، اما در جامعه‌ای که مردمش آمال و آرزوهای خود را در پیروزی های 
قهرمانانش جست‌وجو می‌کند، او نیز شاید ناخواسته در مسیر قهرمانی قرار 

گرفت. تختی مردی بود که در منگنۀ دو دنیای کهنه و نو گیر کرده بود. 

 تختی نمی خواست اسطوره باشد
فرید مرادی، نویسندۀ کتاب »تختی، یک زندگی«  در گفت‌وگو با ایبنا 
به مناسبت سالگرد درگذشت غلامرضا تختی، دربارۀ چرایی اسطوره‌ شدن 
تختــی در جامعه ایران و تغییر این نگاه در ســال‌های اخیر می گوید: »در 
اســطوره های تاریخی ایران هماره پهلوانانی بوده‌اند که جنگیده و تســلیم 
نشده‌اند، آرش جانش را برای گسترش مرزهای ایران و جلوگیری از تحقیر 
ایرانیان در یک تیر می کند، رستم چون در برابر اسفندیار که نمایندۀ قدرت 
قهار و فرادست جامعه است، تن به بند کشیده شدن نمی‌دهد، می‌ایستد و 
چون در برابر روئین تنی اسفندیار چاره را از دست می‌دهد. به تدبیر سیمرغ 
جان از اسفندیار می گیرد که نگویند پهلوان ایران‌زمین به ذلت افتاد. تختی 
در برابر خواست شاه که از او می خواهد دست از کشتی بردارد و مربی شود 

نه می‌گوید که گناهی نابخشــودنی است، پس درها 
را به رویش می بنــدد و کاری می کنند که در میادین 
ورزشی هم ناکام بماند و بدین ترتیب در ذهن مردم نیز 
می کوشند اسطوره را درهم بشکنند. در تاریخ نگاری 
باید سخن تاریخ نگار متکی به اسناد و مدارک باشد 
در چنین شــرایطی دیگر جایی برای اسطوره پردازی 
نمی ماند، جامعــه نیز در صورت برخورد با واقعیات 
انتخاب درســت را می کند. تختی خودش انســانی 
بود که باوری به اسطوره شدن نداشت، جامعه ایران 
نیز خاصه در ســال های اخیر از اسطوره ســازی و 
اسطوره پردازی فاصله گرفته و خود را با واقعیت زمانه 
بیشتر هماهنگ کرده است. قبول این کتاب و اقبال 

از آن ریشه در این امر دارد.«

 نماد مظلومیت و جوان مردی
مــرادی در ادامه دربــارۀ این‌که روایت های رایــج از زندگی و مرگ تختی 
تا چه حد بازتاب واقعیت تاریخی اســت و تا چــه حد حاصل نیاز جامعه به 
یک قهرمان و پهلوان، می گوید: »امــروز تختی در یاد و خاطره مردم نه تنها 
به عنــوان یک قهرمان پر افتخار بلکه به عنوان انســانی دردمند که غم مردم را 
داشــت ماندگاری یافته است، شــاید افتخارات و عناوین ورزشی او در برابر 
صفات برجستۀ انسانیش چندان دیگر رنگی نداشته باشد. شاید یکی از دلایل 
محبوبیت و ماندگاری او در فرهنگ ایرانی-اسلامی مظلومیت است. در سپهر 
اندیشــۀ ما آدمی که مورد ســتم قرار می گیرد، محبوب دل ها می شود. جامعۀ 
ایرانی که دل بسته و پاسدار فرهنگ تشیع نیز هست در چهرۀ تختی و زندگی او 
مظلومیت را می بیند و بر همین اســاس مهر او را در بُُن جانش نشانده است. 
عنصر دیگر ماندگاری او جوان مردی است که در فرهنگ رسمی ایران به فتوت 
می‌رســد. تختی می کوشید تا جوان مردانه رفتار کند، چه با حریفانی که پنجه 
در پنجه آن ها می‌افکند یا هر آنچه به دســتش می‌رسید راحت آن را به دیگران 

می بخشید و گاه دست خودش تهی می ماند.

 هم سو با آرمان های اجتماعی جامعه
مرادی دربارۀ توجــه تختی با آرمان ها و مفاهیمی 
چون »عدالت« و »فتوت« و مردم‌داری او می گوید: 
»تختی در واقعیت انســانی دردمند بود، فرزند رنج و 
زحمت و تمام آن چه کســب کــرد حاصل تلاش و از 
خودگذشــتگی خودش بود، او حتی آنی هم از مردم 
فاصله نگرفت، هر چه مشــهورتر و محبوب تر شــد، 
افتادگی و فروتنی‌اش افزون تر شد، به واقع تختی همان 
بود که بود، پهلوان با وجوه نمایان انســانی، دلسوز و 
هم‌ســو با آرمان هــای اجتماعی جامعــه. تختی دو 
خصلت پهلوانی و قهرمانی را با هم داشــت، پهلوانی 
در فرهنگ ایران جدا از قهرمانی است، پهلوان انسانی 
اســت که برای مردم زندگی می کند، برای آنان ســینه 
ســپر کرده و در حل مشکلات مردم همواره پیش قدم 

روایت فرید مرادی از چرایی ماندگاری غلامرضا تختی در حافظه جمعی جامعه ایران

جوانمرد مظلوم
تجسمی

سینمای جهان

در دنیای سینما، فیلم هایی که به بازسازی رویدادهای تاریخی می پردازند 
اغلب نقش آینه‌ای را ایفا می کنند که نه تنها گذشــته را بازتاب می‌دهند، بلکه 
سوالاتی عمیق درباره حال و آینده بشر مطرح می کنند. فیلم »نورنبرگ« به 
کارگردانی جیمز وندربیلت، که در ســال ۲۰۲۵ اکران شــد، یکی از این آثار 
اســت. این فیلم، بر‌اســاس کتاب »نازی و روان پزشک« نوشته جک ال-
های، به بررســی دادگاه های نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم می پردازد و 
با تمرکز بر روابط روان شــناختی میان یک روان‌پزشــک آمریکایی و هرمان 
گورینگ، یکی از رهبران ارشد نازی، لایه های پیچیده‌ای از اخلاق و سیاست 
را کاوش می کند؛ با بازی های درخشــان رامی مالک در نقش داگلاس کلی، 
روان پزشــک ارتش آمریکا و راســل کرو در نقش گورینگ. فیلم نه تنها یک 
درام تاریخی است، بلکه یک تریلر روان شناختی ست که تماشاگر را وادار به 
تأمل در مرزهای خیر و شر می کند. در این یادداشت به جنبه های ریز انسانی، 
سیاسی و اجتماعی فیلم می پردازم. با تأکید بر بازی کاراکترها، دیالوگ های 

ماندگار و نکاتی که فیلم را فراتر از یک بازسازی تاریخی می کند.

آغاز؛ بعد از جنگ  جهانی دوم
فیلم بلافاصله پــس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز می‌شــود، جایی که 
ویرانه هــای آلمــان، نمادی از شکســت ایدئولوژی نازی اســت. داگلاس 
کلی، یک روان پزشــک جوان و جاه طلب ارتش آمریکا، مأموریت می یابد تا 
رهبــران نازی زندانی را ارزیابی کند تا مطمئن شــود آنها از نظر روانی برای 
محاکمه آماده هستند. اما مأموریت او فراتر از این است؛ کلی به‌دنبال تعریف 
روان شناختی از »شر« است تا بتواند جلوی تکرار فجایعی مانند هولوکاست 
را بگیرد. او به سرباز مترجمش، ستوان هاوی تریست )با بازی لئو وودال(، 
می گوید: »اگر بتوانیم شــر را از نظر روان شــناختی تعریف کنیم، می توانیم 
مطمئن شــویم که چیزی مانند این هرگز تکرار نمی شود«. این دیالوگ، که 

یکی از ماندگارترین لحظات فیلم اســت، نشان‌دهنده جاه طلبی انسانی کلی 
است که در نهایت به یک بحران اخلاقی تبدیل می شود.

رابطه پیچیده کلی و گورینگ
در مرکز داستان، رابطه پیچیده میان کلی و گورینگ قرار دارد. گورینگ، 
که زمانی دومین مرد قدرتمند رایش سوم بود، حالا در زندان نورنبرگ، تحت 
نظارت دقیق سرهنگ برتون سی. آندروس )با بازی جان اسلتری(، زندانی 
است. فیلم با دقت به جزئیات انسانی گورینگ می پردازد: او نه یک هیولای 
مطلق، بلکه مردی کاریزماتیک و باهوش است که با شوخ طبعی و اقتدارش، 
حتی زندانبانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. راســل کرو در این نقش، یکی از 
بهترین بازی هــای دوران حرفه‌ای‌اش را ارائه می‌دهــد. اقتدار گورینگ در 
صحنه هایی که او با زندانیان دیگر بحث می کند یا در دادگاه شهادت می‌دهد، 
به‌وضوح دیده می شود. کرو، که پیش تر در فیلم »ذهن زیبا« نقش جان نش 

نگاهی به فیلم بحث برانگیز سال؛ »نورنبرگ«

یکی ها کاوش در عمق تار

الهه دره شامی

گروه سینما، تئاتر و تلویزیون

پرترۀ »مارگارت، همسر هنرمند«
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»گوریل‌انگوری« یکی از محبوب ترین کارتون هایی است 
که در دهه 60 از تلویزیون ایران پخش می شــد. داســتان یک 
گوریل بزرگ 12 متری که روی ماشین کوچک دوستش بیگلی 

می نشست و اتفاقات جالب  توجهی را رقم می‌زد.

صداپیشگان و سازندگان
14 ســال پیش در روز چهاردهم دی‌ مــاه )1390( یکی 
از بهترین مدیردوبلاژها و صداپیشــگان ایرانی در ســن ‌75 
سالگی درگذشت. امیرهوشنگ قطعه‌ای، که هرچند صدایی 
بسیار منعطف و زیبا داشت اما بیشــتر فعالیت‌اش در کنار 
اغلب نقش های کوچک تر، مدیریت دوبلاژ بود. بی شــک 
یکــی از مهم ترین و به یــاد ماندنی ترین آثار امیرهوشــنگ 
قطعه‌ای، مدیردوبلاژی مجموعه انیمیشــن گوریل‌انگوری 
بود که در دهه 60 از تلویزیون پخش می شد و مخاطبی فراتر 
از کودکان و نوجوانان داشــت. با این  حال اکنون که نزدیک 
به نیم قرن از ساخت و پخش این مجموعه می گذرد، تنها فرد 
باقی مانده از گروه اصلی این کارتون )چه ســازندگان و چه 

صداپیشگان( است.

گوریل‌انگوری چیست؟
مجموعــه تلویزیونــی »گوریل‌انگــوری« یــک کارتون 
آمریکایی اســت که توســط هانا-باربارا تولید و از پاییز سال 
1975 پخش آن از شــبکه ای.بی.سی آغاز شد. بازپخش این 

مجموعه 16 قسمتی تا سال 1978 نیز ادامه داشت.

داستان گوریل بزرگ و سگ کوچک
شــخصیت اصلی این کارتون یک گوریل بزرگ است که 
در فارسی به گوریل‌انگوری ترجمه شده است. صدا‌پیشه این 
گوریل ‌12 متری و بنفش با ذهنی کودکانه در نســخه اصلی 
 Grape« باب هولت بود. شــعار گوریل‌انگوری در انگلیسی
Ape، Grape Ape« کــه معنــای فارســی‌اش می‌شــود: 

»گوریل‌انگوری،‌ گوریل‌انگوری« که در دوبله فارســی این 
کارتون خلاصه‌ شــده‌اش »انگوری انگوری« توسط صادق 

ماهرو، صداپیشه‌اش گفته شد. 
او همیشــه همراه دوستش که سگی کوچک به نام بیگل با 
صدای مارتی اینگلز است، سفر می کند و او را »بیگلی بیگلی« 
صدا می‌زند. با این‌ حال اندازه بزرگ این گوریل بنفش، اغلب 
موجب ترس و وحشــت افراد و حیوانات شــده و آنها را وادار 
به فرار می کند، در حالی که فریاد می‌زنند: »وااااااای یه گوریل 
یل یل یل‌ل«. غیر از یک مورد اســتثنایی در قســمت 11 این 
مجموعه که رزی الیدی بــا صدای جانت والدو، وقتی بیگل 
از او پرسید چرا با دیدن گوریل‌انگوری مانند بقیه جیغ نکشید، 
گفــت: »یک گوریل بنفش ‌12 متری را که دیدی؟! همه شــان 
همین هســتن«. یا  در یکی از قسمت ها به نام »بیگل و چهل 
خوشــه انگور« وقتی یک تابلوی چوبی که روی آن نام شهر 
نوشــته شــده بود، گوریل انگوری را دید، وحشت‌زده شده و 
به تدریــج صدای فریــاد »وااااای« را نشــان داده و پس از آن 

خودش را جمع کرده و گریخت.

شخصیت گوریل‌انگوری
گوریل‌انگــوری و بیگلــی معمولًاً با یــک ون زردرنگ و 
کوچک ســفر می کنند. بیگلــی راننده اســت و گوریل روی 
ســقف می نشــیند که به طرز معجزه آســایی وزن او را تحمل 
می کند؛ و یک صحنه بود که در اکثر قســمت ها تکرار می شد 
و او ماشــین کوچک را مثل یک ماشین اسباب بازی کوچک 
به حرکت درآورده ســپس سوار می شــد. یا در زمان راه رفتن، 
گام هایی که برمی‌داشــت باعث می شــد بیگلی به هوا پرتاب 
شود. عطسه هایش مثل توفان و اشک هایش در زمان دلتنگی 

و ناراحتی، می توانســت ســیل راه بیاندازد. هر وقت اشتباه 
می کند، می گوید: »متاسفم!« 

گوریل‌انگوری در ایران
یکی از محبوب ترین کارتون های دهه شصت و زمانی که 
تلویزیون انیمیشــن های مطرح آن زمــان را پخش می کرد. 
اما یکــی از نقاط قوت کارتون گوریل‌انگوری برای ایرانیان، 
صداپیشگی آن بود. امیرهوشنگ قطعه‌ای، مدیردوبلاژ بود و 
صادق ماهرو به جای گوریل‌انگوری صحبت می کرد. اصغر 
افضلی نیز صداپیشــه بیگلی بیگلی بود و صداهای جذاب 
و اســتثنایی دیگری مانند مهدی آژیر، شهروز ملک آرایی، 
عباس ســعیدی و تورج نصر روی دیگر کاراکتر ها صحبت 
کردند. نکته جالب اینجاســت کــه از آن کارتون محبوب  و 
از تیم سازنده اصلی تا صداپیشــگان ایرانی تنها تورج نصر 
باقی مانده است و دیگران در این دنیا نیستند. امیرهوشنگ 
قطعه‌ای در ‌18دی 1390 درگذشت درحالی‌ که صادق ماهرو 
در 6 دی 1393 و اصغر افضلی نیز روز 10 شــهریور 1392 
از دنیا رفتند. مهدی آژیر یکی از خاص ترین و منعطف ترین 
صداپیشگان تاریخ دوبله ایران که مانند دیگر اعضای دوبله 
گوریل‌انگوری، تخصص ویژه‌ای در تیپ سازی به‌خصوص 
برای شخصیت‌های کارتونی داشت نیز در اسفند 1366 در 
سن ‌45 سالگی، شــهروز ملک آرایی در روز ‌29 دی 1401 
و عباس سعیدی در بهمن 1384 درگذشتند. اما همان طور 
که گفته شــد، تقریباًً تمامی افراد مهــم اثر اصلی نیز اکنون 
دیگــر در این دنیا نیســتند. باب هولت صداپیشــه اصلی 
گوریل‌انگوری در ســال 1985، مارتین اینگرمن صداپیشه 
بیگلی در سال 2015،‌ جوزف باربارا و ویلیام هانا دو مؤسس 
هانــا و باربارا که کارتون‌‌‎های موفقی چــون »تام و جری« 
و »یوگی و دوســتان« نیز از محصولاتــش بود نیز به ترتیب 
در ســال های 2006 و 2001 از دنیا رفتنــد. هویت کورتین 
آهنگساز گوریل‌انگوری که با کمپانی هانا-باربارا کار می کرد 

نیز در سال 2000 درگذشت.

گوریل‌انگوری زنده است؟
درحالی  که تنها بازمانده این کارتون خاطره‌انگیز، صداپیشه 
و بازیگر سرشناس، تورج نصر است اما به نظر گوریل‌انگوری 
دست کم در ذهن کسانی  که آن ‌را در روزهای خاص و متفاوت 
دهه شــصت دیده‌اند، هنوز زنده اســت. گوریــل 12 متری و 
مهربانی که در هر قســمت یک اتفاق هیجان‌انگیز را به همراه 
دوست کوچکش بیگلی انجام می‌داد، کماکان جزئی از خاطره 
جمعی کودکان و بزرگان دهه شصت ه.ش است.  با این وجود، 
بخش مهمی از این مانــدگاری در ذهن جامعه ایرانی، مدیون 
و مرهون دوبله آن اســت. کاری که امیرهوشنگ قطعه‌ای با 
کمــک صادق ماهــرو و اصغر افضلی و دیگر صداپیشــگان 
قدرتمند دوران طلایی دوبله انجام داد و هنوز هم به‌اندازه زمان 

خودش واحد زیبایی و جذابیت است.

درباره میمون بزرگ بنفش
گوریل‌انگوری یک کتاب کمیک کوچک هم داشــت  که 
در ســال ۱۹۷۶ و تنها در دو شــماره توسط چارلتون کمیک 
منتشر شد. خارج از کمیک های آمریکایی، گوریل‌انگوری در 
سه کمیک سالانه در انگلستان از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰ حضور 
داشــت. اندازه گوریل‌انگوری در کارتون اسکوبی‌دو یا یوگی و 
دوســتان متغیر بود. گاهی همان 12 متر و گاهی حدود یک یا 
2 متر بود. او همچنین در یک قســمت از سریال، ماجراهای 
ترســناک بیلی و مندِِی با عنوان بیلی و مندِِی غول آسا: حمله‌ 
تمام عیار، حضور کوتاه داشت. گوریل‌انگوری و بیگلی بیگلی 

در یک تیزر تبلیغاتی در سال ۲۰۱۲ هم حضور کوتاه داشتند.

بازمانده گوریل انگوریبازمانده گوریل انگوری
به یاد امیرهوشنگ قطعه ای،صداپیشه ایرانی

است اما قهرمان در مسیر کســب پیروزی در میدان های داخلی و خارجی 
و کســب عنوان و مدال است، تختی در عمر نه چندان بلندش برای خودش 
زندگی نکرد، هر آن چه به دست می آورد یا خرج خانواده‌ای می کرد که به نوعی 
همگی چشم به دست او داشتند یا در سفرۀ مردم می نهاد. تختی در راهی که 
برای زندگی و حتی مرگش برگزید، ذره‌ای منحرف نشد. مردانه ایستاد و به 
آنچه بدان باور و دل بستگی داشــت پای‌بند ماند. به همین خاطر است که 
در فرهنگ ایرانی او ماندگاری یافتــه و یاد و خاطره‌اش مدام و مکرر تکرار 
می شود. تختی شدن بدل به آرزوی بسیاری از کسانی شده که پای در میدان 
ورزش می گذارند. بی تردید آن چه تا امروز تختی را در اذهان زنده نگه داشته 
منش اخلاقی و مردم گرایانه اوست، امروز کدام یک از هم‌دوره های تختی در 
حافظۀ جمعی جامعه به یاد آورده می شــود. انسانیت، سویۀ مردمی داشتن 
و غم مردم را خوردن او را ماندگار کرده اســت. تختی الگو و محبوب ماند. 
افتخارات ورزشی او البته کم نیستند، اما کشتی گیرانی بوده‌اند که بیش از او 
عنوان و مدال کسب کرده‌اند اما تختی از معدود چهره هایی ماند که حتی پس 
از انقلاب اسلامی هم در ســپهر فرهنگی ایران جایی ماندگار پیدا کرده و تا 

امروز و همه ساله مسابقاتی به نام او برپا می شود.«

 تختی در تنگنا
فرید مرادی دربارۀ ابهامات درخصوص مرگ تختی و این که چرا اقدام به 
انتحار کرد، می گوید: »اگر چه هنوز هم در مورد مرگ او گمانه‌زنی هایی وجود 
گاهانه مرگ را  دارد، اما تختی در تنگنایی چند ســویه گیر کرد و به باور من آ
برگزید. شــاید مهم ترین دلیل مرگ تختی، تنهایــی هولناکی بود که او را در 
احاطۀ خود داشت. تختی در تمام زندگی‌اش کوشید تا برای مردمی بایستد که 
دوستش داشتند و او را تجلی آمال و آرزوهای خود می‌دانستند و وقتی فهمید 
دیگر چیزی ندارد که تقدیم مردم کند، رفتن را بر ادامه دادن زیر فشار و یا تند 

به ذلت سپردن ترجیح داد.« او در ادامه دربارۀ تنگناها و مشکلاتی که تختی 
را به سوی مرگ کشاند، گفت: »نخست، بحران در زندگی خانوادگی‌اش که 
هم همسر جوانش و خاصه خواهر بزرگش، بدون توجه به شرایط روحی او 
محیط زندگی شــخصی را برای او تحمل ناپذیر کردند. دوم، فشار نهادهای 
امنیتی و حاکمیتی که تحمل بودن او را نداشتند و تمام راه های گذران عادی 
زندگی را به روی بستند، تا بحران زندگی خانوادگی‌اش هم بیشتر تشدید شود. 
سوم، به پایان آمدن دوران ورزشی و قهرمانی‌اش و نبود چشم‌اندازی که حتی 
به عنوان مربی به تداوم حضورش در فضای ورزشی کمک کند، تختی عاشق 
کشتی بود، چون مهم ترین پل ارتباطی او با مردم بود، که خود این موجب غم 
و افســردگی او بود. در مجموع تنگنایی که تختی در آن گیر کرده بود، راهی 
گاهانه مرگ را برگزید. تختی با مرگ  برای برون‌رفت نداشــت، پس او نیز آ
خودخواسته که دست بر قضا رژیم می کوشد آن را تا حد اختلافات خانوادگی 
فروکاهد، به نوعی دیگر اقتدار پهلوانانه خود را اثبات می کند، گویی با مرگش 
می گوید در چنین زمانه و با فضا حتی این گونه که دامن همه چیز را آلوده کرده 
گاهی است  است، مرگ بر زندگی رجحان و شرف دارد. مرگ تختی مرگ آ
در برابر جهالت و چشم فروبستن و به دامن قدرت مسلط غلتیدن، مگر کم 
بودند ورزشکارانی که سر به آستان بندگی نهاده و ردای وکالت بر تن کردند 
تا به نان و نوایی برســند یا بازیگر سینما شدند یا تبدیل به عنصری در دست 
نهادهای تبلیغاتی شــدند اما تختی از جنم دیگری بود، برای او مردم عزیز 
بودند و در تمام عمر کوتاهش، منش و مشــی او سمت‌وسوی مردمی دارد 
و همین شــد که محبوب مردم بماند و در چشم مردم همیشه قهرمان باشد. 
وقتی رشته حیاتش را برید حتی مرگش نیز افسانه‌ای شد که تیر تهمت را به 
سمت رژیم نشانه گرفت که از ترس تختی را کشتند. مرگش یک ایران را به 
جنبش و تکاپو و اعتراض کشاند، چیزی که در چشم‌انداز تفکر سیاسی‌اش 

آرزویش را داشت.«

گزارش: سینمای جهان

را بازی کرده بود، جایی که شخصیت‌اش گاهی بی خیال خانواده و اطرافیانش 
می شود، اینجا نیز گورینگ را به‌عنوان پدری نشان می‌دهد که نسبت به همسر 
و فرزندش بی تفاوت اســت، گویی ایدئولوژی نازی تمام وجودش را تسخیر 
کرده. این بی خیالی، نه تنها یک ویژگی شخصی، بلکه نمادی‌ است از اینکه 
چگونه ایدئولوژی، می تواند روابط انسانی را نابود کند. بازی جان اسلتری در 
نقش رئیس زندان )ســرهنگ آندروس( نیز شایسته تحسین است. آندروس 
مردی اســت که وظیفه‌اش حفظ زندانیان برای محاکمه اســت، اما در عین 
حال با نفرت عمیقی از نازی ها دســت‌و پنجه نرم می کند. اسلتری این نقش 
را با ترکیبی از ســخت گیری نظامی و لحظات انسانی بازی می کند؛ مثلًاً در 
صحنه‌ای که او با گورینگ درباره قوانین زندان بحث می کند، اقتدارش بدون 
نیاز به فریاد زدن، احساس می شــود. این بازی، یادآور نقش های کلاسیک 
در فیلم های جنگی اســت، جایی که شــخصیت ها نه ســیاه و سفید، بلکه 
خاکستری هستند. رامی مالک در نقش کلی روان پزشک، نقدهای متفاوتی 
را گرفت. گاردین در این رابطه نوشت: »در این روایت پشت پرده از دادگاه های 
نورنبرگ، راســل کرو به طرزی هوشــمندانه برای بازی در نقش نازی متکبر 
انتخاب شــده، اما رامی مالک در نقش روان پزشــک ارتش، داگلاس کلی، 
به شــدت مضحک از کار درآمده اســت«. او کلی را به‌عنوان مردی نشــان 
می‌دهد که ابتدا با هیجان علمــی به ارزیابی نازی ها می پردازد، اما در همین 
حیــن به عمق تاریکی ذهن آنها نیز پی می برد. ورایتی اما در نقد فیلم و بازی 
رامی مالک نوشت: »رامی مالک، با وجود انرژی گفت‌وگومحورش، نوعی 
ناامنی عجیب به نقش می آورد، تا جایی که کلی با بازی او انگار در طول مسیر 

فراموش می کند، وظیفه‌اش چیســت. در مقابل، کرو با تســلط کامل بازی 
گاهانه تماشاگر را در فاصله‌ای امن نگه  می کند، حتی درحالی‌ که گورینگ، آ
می‌دارد«. با این وجود نقش او، فیلم را به یک مطالعه روان شــناختی عمیق 
تبدیل می کند. از نظر تم های سیاســی، فیلم به فضــای عدالت پیروزمندان 
اشاره می کند. دادگاه نورنبرگ، جایی‌ که رهبران نازی به خاطر جنایات علیه 
بشریت محاکمه می شــوند، در فیلم به عنوان یک نقطه عطف تاریخی نشان 
داده می شود. فیلم همچنین ســوال می کند: چرا تنها آلمانی ها متهم شدند؟ 
گورینگ در یکی از دیالوگ‌های معروفش در دادگاه می گوید: »شما می‌دانید 
چرا این اتفاق افتاد؟ مردم اجازه دادند، اتفاق بیفتد. آنها تا وقتی دیر شده بود، 
نایســتادند«. این دیالوگ، نه تنها به مســئولیت مردم آلمان اشاره دارد، بلکه 

به طور غیرمستقیم به جنایات دیگر کشورها می پردازد.
گاردین مانند دیگر نقدها، بازی راسل کرو را در این فیلم ستود و همچنین 
در ارتباط با کارگردانی فیلم نوشت: »از نظر کارگردانی، فیلم رویکردی ساده 
و بی پیرایه دارد و وندربیلت به‌درســتی تمرکز را بر بازی‌های قدرتمند، به‌ویژه 
از سوی مالک و کرو، گذاشته است. کرو به خصوص در نقش رایخ‌ مارشال 

باابهت، هراس‌انگیز و حسابگر، بسیار تأثیرگذار ظاهر می شود«.

اردوگاه کار اجباری
فیلم با نشان دادن اردوگاه های کار اجباری هیتلر، صحنه هایی از فیلم های 
آرشــیوی که تماشــاگر را شــوکه می کند و هم‌زمان به ذهن تماشاگر تلنگر 
می‌زند که آمریکایی هــا نیز تاریخ تاریکی دارند: آزار و اذیت سیســتماتیک 
سرخ پوست ها، که شــامل اردوگاه های مشابه و نسل کشــی بود. اگر آلمان 
شکســت نمی خورد، آیا این دادگاه برگزار می شــد؟ فیلم پیشنهاد می کند که 
عدالت اغلب به دست پیروزمندان نوشته می شود و اگر همه کشورها به خاطر 
جنایاتشــان متهم می شــدند، دادگاه نورنبرگ تنها آغاز یک زنجیره طولانی 
می بود.  این تم سیاسی، فیلم را به یک نقد اجتماعی تبدیل می کند، جایی که 
مرزهای ملی‌گرایی بررســی می شــود و از جنبه اجتماعی، فیلم به مفهومی 
کــه هانا آرنت مطرح کرد، می پردازد و شــاید جمله پایانــی فیلم از آر.جی. 
کالینگ‌وود که می گوید: »تنها ســرنخ توانایی انســان، کارهای انجام شده 

اوست«، بیشتر به شناخت آنچه مضمون فیلم بوده، کمک کند.
شاید همان طور که ورایتی نوشت: »نورنبرگ کاملًاً یک فیلم اسکارپسند 
کلاسیک است. مملو از میزانســن های رسمی استودیویی مانند ویرانه های 
بمباران‌ شــده، دادگاهی با نورهای تیره و گرم، بازیگران سرشــناس در نقش 
چهره های مهم تاریخی. فیلم بیشــتر شبیه معتبرترین درام هالیوودی جنگ 
جهانی دوم در ســال ۱۹۸۸ است: پرزرق‌وبرق، عبوس و مهم، با اشاره های 
نه چندان پنهان به اوج گیــری تعصب و ضرورت حفظ معیارهای بین‌المللی 

عدالت در جهان امروز«.

نگاهی به فیلم بحث برانگیز سال؛ »نورنبرگ«

یکی ها کاوش در عمق تار
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ســخن از حدود ســه میلیون واحد صنفی اســت که اگر 
خانواده‌هایشان را نیز در نظر بگیریم، دست کم 10 میلیون نفر را 
در بر می گیرد؛ جمعیتی هم سنگ یک طبقه اجتماعی بزرگ. 
با این‌ حال، تصور رایج همچنان آن است که »بازار« طبقه‌ای 
برخوردار، مقاوم و سرشــار از ذخایر مالی اســت؛ گویی همه 
مغازه‌داران وارث سرمایه های انباشــته و شبکه های حمایتی 
گسترده‌اند. واقعیت امروز اما فاصله‌ای معنادار با این تصویر 
دارد. اکثریــت قاطع واحدهای صنفــی )می توان با اطمینان 
گفت بیــش از ‌90 درصد( درگیر تأمین حداقل‌های معیشــت 
هستند. درآمد بسیاری از آنها به سختی هزینه اجاره و دستمزد 
را پوشــش می‌دهد و چیزی برای پس‌انداز یا ســرمایه گذاری 
باقی نمی گذارد. فرش فروشــی در قلب بــازار تاریخی تبریز، 
سه سال پیش در نیمه های سال، آرام در گوشم گفت: »امسال 
تا الان فقط دو تخته قالیچه فروختــه‌ام«. این روایت نه یک 
استثنا بلکه نشــانه‌ای از رکودی فراگیر است؛ رکودی که نه به 
شهری خاص محدود می شــود و نه به صنفی معین. افزایش 
بی‌رویه واحدهای صنفی در چند دهه گذشــته )که اغلب به 
منبع درآمد شهرداری ها بدل شده‌اند( در کنار رقابت فرساینده، 
گسترش فروشــگاه های زنجیره‌ای، هایپرمارکت ها، مال‌ها و 
در نهایت فضای مجازی، حاشــیه ســود واحدهای کوچک 
را عملًاً بلعیده اســت. مغازه‌ای که زمانی ستون معیشت یک 
خانواده بود امروز در بســیاری موارد بــه مکانی برای انتظار، 
انباشت بدهی و فرسودگی روانی تبدیل شده است. بسیاری از 
فعالان صنفی اکنون درآمدی کمتر از یک کارگر ماهر صنعتی 
در یک شرکت متوســط دارند، بی آنکه از امنیت شغلی، بیمه 
واقعی یا چشم‌انداز روشــن آینده برخوردار باشند. همزمان، 
کاهش درآمدهای نفتــی و افت توان دولت در تزریق منابع به 
اقتصاد، فشار را دوچندان کرده است. صنوفی که در دهه های 
گذشته به طور غیرمســتقیم از رونق عمومی اقتصاد و گردش 
پول منتفع می شــدند، امروز در حاشیه‌ای ایســتاده‌اند که نه 
دیده می شود و نه شــنیده. طبیعی است که چنین وضعیتی به 
نارضایتی منجر شود؛ و تصادفی نیست که در سال های اخیر، 
هر جا که »بازار« معنا داشته، نشانه هایی از اعتراض و ناآرامی 
دیده شــده اســت. امروز، ۱۶ دی، در تهران تقریباًً هرجا نام 
بازار بر خود داشت، صدای اعتراض از آن به گوش می‌رسید. 
نکته مهم تر، دگرگونی هویتی این طبقه اســت. دیگر نمی توان 
بازار امروز را با بازار دهه 50 شمســی یکی دانست؛ نه از نظر 
اقتصادی، نه اجتماعی و نه حتی از حیث باورها و پیوندهای 
سیاسی. این قشر بیش از آنکه حامل یک سنت ایدئولوژیک 
باشد، حامل اضطراب معیشت است. وقتی دخل‌وخرج با هم 
نمی خواند، خاطره تاریخی و وفاداری نمادین جای خود را به 
مطالبه زیست روزمره می‌دهد. با این‌ همه در تحلیل های کلان 
و تصمیمات سیاستی، این گروه بزرگ اجتماعی اغلب غایب 
است. نه در طراحی سیاست های حمایتی جای روشنی دارد، 
نه در اصلاحات مالیاتی و نــه در برنامه های گذار اقتصادی. 
حتــی نمایندگان صنوف نیز اغلب با ســازوکارهای شــفاف 
و پاســخ گو انتخاب نمی شــوند. گویی میان رابطه »دولت و 
کارگر« از یک ســو و »دولت و بنگاه های حقوقی متوسط و 
بزرگ« از سوی دیگر، این لایه وسیع میانی از نظرها محو شده 
است. غفلت از این واقعیت صرفاًً یک خطای تحلیلی نیست؛ 
خطری جدی برای ثبات اجتماعی است. اقتصادی که طبقه 
صنفی‌اش فرسوده، ناامن و بی پناه شده، دیر یا زود هزینه آن را 
در خیابان، در کاهش اعتماد عمومی و در فرســایش سرمایه 
اجتماعی خواهد پرداخت. بدون ثبات اقتصادی، بازار از یک 
نهاد مولد و تنظیم گــر به فضایی عصبی، کوتاه مدت و تدافعی 
تبدیل می شــود. نخســتین پیامد بی ثباتی، فروپاشی قابلیت 
پیش بینی اســت؛ بازاری که نتواند قیمــت خرید، هزینه ها، 
نرخ ارز یا مقــررات فردای خود را حدس بزند از معامله فعال 
فاصله می گیرد. در چنین شــرایطی، فــروش جای خود را به 
»صبر« می‌دهد، ســرمایه در گردش قفل می‌شود و دادوستد 
به حداقل می‌رســد. بازار به جای تولید ارزش به محلی برای 
انتظــار و تعلیق بدل می شــود. رفتارهــای محافظه‌کارانه و 
غیرمولد گسترش می یابد. بازاریان به جای توسعه کسب‌وکار، 
به نگهداری کالا، تبدیل دارایی به ارز یا طلا و کاهش تعهدات 
تجاری روی می آورند. اعتماد، که ســتون فقرات بازار است، 
فرسایش می یابد؛ روابط اعتباری کوتاه می‌شود، چک و نسیه 
جای خود را به معامله نقدی می‌دهد و شبکه‌های همکاری از 
هم می پاشد. نتیجه آن است که حتی کسب‌وکارهای سالم نیز 

در فضای بی‌اعتمادی آسیب می بینند.

صنوف خشمگین
بدون ثبات، چه بر سر اصناف می آید؟

حسین عبده تبریزی
اقتصاددان

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

است. این داده ها بیانگر برتری فروشندگان نسبت به خریداران 
و احتیاط معامله گران خرد در ورود مجدد به بازار است.

همچنین خروج پول حقیقی از بازار ســهام 1 هزار و 793 
میلیارد تومان ثبت شد که نشان می‌دهد، بخشی از سرمایه های 
خرد ترجیح داده‌اند از بازار خارج شــوند یا به حاشیه امن تری 
منتقل شــوند. این رفتار در کنار افزایش تعداد نمادهای منفی 
نشــانه‌ای از تداوم فضای پرعرضه در بخــش قابل توجهی از 
بازار اســت. نکته قابل توجه دیگــر در معاملات دیروز، تداوم 
خروج پول از صندوق های درآمد ثابت اســت. بر اساس آمار 
منتشرشــده، ورود پول به این صندوق هــا منفی 1 هزار و 705 
میلیارد تومان بوده که می تواند، نشانه جابه جایی سرمایه میان 
ابزارهای مالی مختلف باشــد. این موضــوع می‌تواند، بیانگر 

افزایش ریسک پذیری بخشی از سرمایه گذاران باشد.
 در پایان معاملات، تعداد نمادهای منفی بازار با 524 نماد 
به طور محسوســی بیشــتر از نمادهای مثبت با 300 نماد بود. 
ارزش سفارش های خرید حدود 10 هزار و 634 میلیارد تومان 
و ارزش ســفارش های فروش نزدیک به 1 هزار و 924 میلیارد 
تومان ثبت شد. همچنین تعداد صف های فروش با 327 صف، 
اختلاف قابل توجهی با صف هــای خرید که 135 صف بود، 
نشــان می‌دهد. این آمار تأیید می کند که به‌رغم رشد شاخص 

کل، فضای کلی بازار همچنان تحت تأثیر عرضه قرار دارد.

براساس برآوردهای تازه مؤسسه کپلر، حدود ۸۲ میلیون 
بشکه نفت خام در حال حاضر در تانکرها و به‌صورت شناور 
در آب های اطراف چین و مالزی نگهداری می شود؛ حجمی 
کم سابقه که نشــانه‌ای از مازاد عرضه و دشواری فروش در 
بازار جهانی نفت است. طبق این برآورد، حدود یک چهارم 
از ایــن نفت شــناور متعلق به ونزوئلاســت و بخش عمده 
باقی مانده به صادرات ایران اختصاص دارد. انباشــت چنین 
حجمــی از نفت روی دریا به خودی خود، فشــار کاهشــی 

بر قیمت ها وارد می کند زیرا نشــان 
مؤثر  تقاضــای  از  می‌دهد، عرضــه 
پیشــی گرفته و تولیدکننــدگان برای 
یافتن خریدار ناچار به انعطاف بیشتر 

در قیمت هستند.
کپلر گزارش می‌دهد کــه ایران در 
شــرایط کنونی نفت خود را با تخفیفی 
حدود ۸ دلار نســبت به قیمت برنت 
به فــروش می‌رســاند؛ تخفیفی که نه 
از موضع انتخــاب بلکه نتیجه رقابت 
تحت  عرضه کننــدگان  میان  فشــرده 
تحریم و محدودیت های لجســتیکی 
اســت. وقتــی حجم بالایــی از نفت 
به جای ورود ســریع به پالایشگاه ها، 

هفته ها و حتی ماه ها روی آب باقی می ماند، هزینه نگهداری 
افزایش می یابد و فروشنده برای آزادسازی محموله ها ناچار به 
کاهش قیمت می شــود. این وضعیت به‌ویژه در بازار آسیا، که 
مقصد اصلی نفت ایران و ونزوئلاســت، تشدید شده و باعث 

شده تا پالایشگران دست بالا را در مذاکره داشته باشند.
کاهش قیمت ها در هفته های اخیر را باید در ترکیب چند 
عامل جســت‌وجو کرد. از یک‌سو، رشــد تقاضای جهانی 
نفــت ضعیف تــر از پیش‌بینی‌ها بوده اســت؛ اقتصاد چین، 
به عنوان بزرگ ترین موتور رشــد تقاضا، نشانه‌های روشنی از 
شتاب گیری مصرف نشــان نمی‌دهد و در سایر اقتصادهای 
بزرگ نیز نگرانی از رکود یا رشــد پایین همچنان پابرجاست. 
از ســوی دیگر، عرضه جهانی به‌‌رغم تنش‌های ژئوپلیتیک 
دچار اختلال پایدار نشده است. تولید آمریکا در سطوح بالا 
باقی مانده، روســیه و ایران توانسته‌اند با روش‌های مختلف، 
صــادرات خــود را حفظ کننــد و بازگشــت تدریجی نفت 
برخی تولیدکنندگان محدودشــده، چشم‌انداز مازاد عرضه را 
تقویت کرده است. در چنین فضایی، وقایع اخیر ونزوئلا نیز 
نتوانستند آنگونه که انتظار می‌رفت، قیمت نفت را بالا ببرند. 
هرچند هرگونــه اختلال در صادرات ونــزوئلا در کوتاه مدت 
می تواند بخشی از عرضه بازار را کاهش دهد اما بازار نفت به 

این جمع بندی رسیده که این خلأ به سرعت قابل‌ جبران است. 
طبق ارزیابــی کپلر، اگر صادرات ونزوئلا با مشــکل مواجه 
شــود، در کوتاه مدت ایران و روســیه فرصت خواهند داشت 
سهم بیشتری از بازار، به‌ویژه در آسیا، را به‌دست آورند. همین 
انتظار از جایگزینی ســریع عرضه، باعث شده معامله گران، 

واکنش قیمتی شدیدی به اخبار ونزوئلا نشان ندهند.
افــزون بر ایــن، تجربه ســال های اخیر نشــان داده که 
اختلال های نفتی ونزوئلا اغلب موقتی هستند و با تغییرات 
سیاسی یا توافق های مقطعی، بخشــی از تولید و صادرات 
این کشــور دوباره به بازار بازمی گردد. بازارهای جهانی، که 
بیش از گذشته آینده نگر شده‌اند، بیش از آنکه به شوک های 
کوتاه مدت واکنش نشان دهند به چشم‌انداز میان مدت عرضه 

نگاه می کنند. در این چشــم‌انداز، بازگشت نفت ونزوئلا و 
حتی افزایش تولید آن در کنار تداوم صادرات ایران و روسیه، 

به معنای تشدید رقابت و فشار بیشتر بر قیمت هاست.
بر همین اساس، کپلر هشدار می‌دهد که اگرچه در کوتاه مدت 
ممکن اســت، اختلال در صادرات ونزوئلا فرصتی برای ایران و 
روســیه ایجاد کند اما در میان‌مدت با بازگشت نفت ونزوئلا و 
افزایش ظرفیت تولید، فضای بازار برای این دو کشور سخت تر 
خواهد شــد. افزایش عرضه در شرایطی که رشد تقاضا محدود 
اســت، به رقابت شــدیدتر قیمتی و تخفیف های بیشتر منجر 
می شود. انباشت ۸۲ میلیون بشکه نفت روی دریا نیز نشانه‌ای 
روشــن از همین عدم توازن اســت؛ عدم توازنی که فعلًاً اجازه 
نمی‌دهد اخبار سیاســی، حتی در کشورهایی مانند ونزوئلا، اثر 
افزایشی پایداری بر قیمت نفت بگذارد. احتمال کاهش بیشتر 
قیمت نفت در کوتاه مدت و حتی میان مدت همچنان وجود دارد، 

هرچند این مسیر خطی و بدون نوسان نخواهد بود. 

چشم‌انداز بازار نفت
آنچه در حــال حاضر بر بازار نفت ســایه انداخته، نه یک 
عامــل مقطعی بلکه ترکیبی از مــازاد عرضه، ضعف تقاضای 
جهانی و تغییر انتظارات معامله گران اســت. تا زمانی  که این 

سه متغیر به طور همزمان تغییر نکنند، فشار کاهشی بر قیمت ها 
پابرجا می ماند. 

از سمت عرضه، بازار با وفور نسبی نفت مواجه است. تولید 
آمریکا در ســطوح بالایی تثبیت شده، روســیه و ایران به‌رغم 
محدودیت ها، صادرات خود را حفظ کرده‌اند و نفت تحریمی 
با تخفیف های قابل توجه راهی بازار آســیا می شود. علاوه بر 
این، حجم بالای نفت ذخیره شــده روی آب که نشــانه‌ای از 
دشــواری فروش و مازاد عرضه است مانند یک ذخیره پنهان 
عمل می کند که هر زمان قیمت هــا اندکی بالا برود، می تواند 
وارد بازار شده و مانع رشد بیشتر قیمت ها شود. همین عامل، 
سقف روانی قیمت نفت را در ماه های آینده پایین نگه می‌دارد. 
از سمت تقاضا نیز نشانه‌های قدرتمندی برای جهش مصرف 
دیده نمی شود. رشــد اقتصادی چین 
شکننده اســت، اروپا همچنان با رشد 
پایین دســت‌وپنجه نــرم می کند و در 
آمریکا نیــز نگرانی از کندی اقتصاد و 
سیاست های پولی انقباضی، چشم‌انداز 
مصرف انرژی را محدود کرده اســت. 
در چنین شــرایطی حتــی فصل های 
پرمصرف یا تنش های ژئوپلیتیک، تنها 
ایجاد  کوتاه مدت  نوســانات  می توانند 
کنند، نه یک روند صعودی پایدار. نکته 
مهم دیگر، تغییر رفتار بازار نفت است. 
معامله گران امروز بیش از گذشــته به 
می کنند.  نگاه  میان مدت  چشــم‌انداز 
حتی اگر اختلالی در عرضه یک کشور 
رخ دهد، بازار بلافاصله این پرســش را مطرح می کند که چه 
کســی و با چه ســرعتی می تواند این نفت را جایگزین کند. 
وقتی پاســخ این پرسش ایران، روسیه، آمریکا یا ذخایر شناور 
باشــد، واکنش قیمتی محدود می شــود. به همین دلیل است 
که شوک های سیاســی اخیر نتوانسته‌اند قیمت نفت را به طور 
معنادار بالا ببرند. با ایــن  حال، کاهش قیمت نیز بدون حد 
و مرز نیست. اوپک‌پلاس همچنان ابزارهایی برای مدیریت 
عرضه در اختیار دارد و اگر افت قیمت ها به ســطحی برسد 
که منافع تولیدکنندگان اصلی را تهدید کند، احتمال مداخله 
و کاهش تولید وجود دارد. همچنین هر شــوک غیرمنتظره 
و گســترده مانند اختلال بزرگ در تنگه های حیاتی یا بحران 
ژئوپلیتیــک فراگیر، می تواند موقتاًً مســیر قیمــت را تغییر 
دهــد. به عقیده ناظران بازار نفــت، مادامی که مازاد عرضه 
پابرجاست، نفت روی آب انباشته شده، تخفیف‌ها ادامه دارد 
و تقاضای جهانی نشانه‌ای از جهش نشان نمی‌دهد، ریسک 
کاهش بیشتر قیمت نفت از ریسک افزایش آن بیشتر است. 
بــازار نفت فعلًاً در وضعیتی قــرار دارد که خبرهای منفی را 
ســریع جذب می کند و به خبرهای مثبت با احتیاط و تردید 
واکنش نشــان می‌دهد؛ وضعیتی که معمولًاً به نفع تداوم یا 

تعمیق روند کاهشی تمام می شود.

معاملات بورس ایــران در روز چهارشــنبه 17 دی 1404 
درحالی به پایان رســید که بازار بار دیگر دو رفتار متفاوت را به 
نمایش گذاشت. شاخص کل بورس با اتکا به نمادهای بزرگ 
و شاخص ساز در محدوده مثبت باقی ماند اما فشار عرضه در 
بدنه بازار به ویژه سهام کوچک و متوسط، شاخص کل هم‌وزن 

را به محدوده منفی سوق داد.
این واگرایی نشان داد که جریان نقدینگی به صورت هدفمند 

در حال حرکت میان صنایع و نمادهای خاص است.
در پایان معاملات دیروز، شــاخص کل بورس با رشد 72 
هــزار و 732 واحدی معادل ‌1.7 درصد به ســطح 4 میلیون 

و 360 هزار واحد رســید. این رشــد عمدتاًً حاصل تقاضا در 
نمادهای بزرگ، شــرکت‌های صادرات محور و برخی صنایع 

اثرگذار بر شاخص بود.
در مقابل، شاخص کل هم‌وزن با افت 5 هزار و 36 واحدی 
معادل منفی ‌0.44درصد به ســطح یــک میلیون و 127 هزار 
واحد عقب نشینی کرد. این اختلاف مسیر میان دو شاخص به 
روشــنی بیانگر آن است که بخش بزرگی از بازار از رشد دیروز 

شاخص کل منتفع نشده و با فشار فروش مواجه بوده است.
بررســی آمار معاملات نشــان می‌دهد که حجم معاملات 
سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی به 61.4 میلیارد برگه 
سهم و ارزش معاملات به حدود 29 هزار و 728 میلیارد تومان 
رسیده اســت. با این حال، سرانه فروش با رقم 94.6 میلیون 
تومان به طور معناداری بالاتر از ســرانه خرید 73.8 میلیون 
تومــان قرار گرفت که نتیجه آن ثبت قدرت خرید منفی 1.28 

ایران چند میلیون بشکه نفت روی آب دارد؟

یر فشار عرضه بازار نفت ز

قهر دو شاخصقهر دو شاخص
چرا شاخص هم وزن با کاهش مواجه شد؟

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: همزمان با تشــدید نوسانات بازار ارز و عبور 
نرخ دلار از ســطوحی بی سابقه، فضای اقتصادی و اجتماعی 
کشــور در روزهای اخیر وارد مرحله‌ای پرتنش شــده است. 
فشارهای معیشتی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت 
به آینده، به‌ویژه در میان بازاریان و برخی صنوف، زمینه ســاز 
شکل گیری تجمعات اعتراضی در تهران و تعدادی از شهرهای 
بزرگ شــد. این اعتراضــات که ابتدا با مطالبــات اقتصادی 
و صنفی آغاز شــد، اکنون با واکنش های هماهنگ و صریح 

مقامات ارشد انتظامی و قضایی همراه شده است.

ریشه های اقتصادی اعتراضات؛ ارز در کانون بحران
بررســی میدانی تحــولات اخیر نشــان می‌دهد که جهش 
نرخ ارز و افت شــدید ارزش پول ملی، نقش محوری در بروز 
اعتراضات داشــته است. بی ثباتی بازار ارز، افزایش هزینه های 
تأمین کالا و نگرانی از تداوم این وضعیت، بســیاری از فعالان 
اقتصادی و بازاریان را به واکنش واداشــته اســت. در همین 
چارچوب، غلامحسین محســنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در 
ســخنان اخیر خود صراحتاًً به این مسئله اشاره کرد و نوسانات 
ارزی را یکی از عوامل اصلی اعتراضات بعضاًً به‌حق صنوف و 
بازاریان دانست. رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که از بیش از یک 
ماه پیش، ســازمان بازرسی کل کشور مأمور بررسی همه جانبه 
تحولات بازار ارز شــده و یک هیات ویژه نیز برای رســیدگی 
فوق‌العاده به این موضوع تشکیل شده است. به گفته او، هرگونه 
تقصیــر یا قصــور در مدیریت بازار ارز، بــدون اغماض مورد 

رسیدگی قرار خواهد گرفت و متخلفان باید پاسخگو باشند. 

عبور اعتراض از مطالبات اقتصادی
با وجود اذعان رســمی به زمینه های اقتصادی اعتراضات، 
مقامات انتظامی و قضایی معتقدند که بخشی از تجمعات اخیر 

در مقاطعی از مسیر مطالبات صنفی خارج شده است.
بــه اعتقاد آنها در میــان جمعیت معترضان، هســته هایی 
سازمان یافته حضور داشــته‌اند که با طرح شعارها و اقدامات 
متفاوت تلاش کرده‌اند، فضا را به سمت ناآرامی و آشوب سوق 
دهند. همین تحلیل، مبنای تفکیک جدی میان »اعتراض« و 

»اغتشاش« در مواضع رسمی قرار گرفته است.

مدل سه لایه فراجا برای مواجهه با ناآرامی ها
در ایــن فضا، احمدرضــا رادان، فرمانــده کل فرماندهی 
انتظامی جمهوری اسلامی، در تشــریح راهبــرد پلیس برای 
مدیریت شــرایط اخیر، از یک مدل ســه لایه سخن گفت. به 
گفته او، لایه نخســت ناآرامی ها را »برنامه نویسان اغتشاش« 
تشــکیل می‌دهند؛ افرادی که به‌زعم فراجا، وابســتگی هایی 
به ســرویس های بیگانه دارند و نقش طراحی و هدایت کلان 

ناآرامی ها را ایفا می کنند.
لایه دوم، »ناشران« هســتند که عمدتاًً در فضای مجازی 
فعالنــد و وظیفه انتشــار فراخوان ها و خط‌دهی رســانه‌ای را 
بر عهــده دارند. لایه ســوم نیز »مجریان میدانی« محســوب 
می شــوند که این برنامه هــا را در خیابان و کــف جامعه اجرا 

می کنند.
ســردار رادان با تأکیــد بر این تفکیک، بــار دیگر بر تمایز 
میان اعتراض قانونی و اغتشــاش تأکیــد کرد و گفت، پلیس 

تأمین امنیــت، اعتراضات قانونی را وظیفه ذاتی خود می‌داند. 
با ایــن‌ حال، او صراحتــاًً اعلام کرد که در برابر اغتشــاش و 
ناامنــی، برخورد قاطع در دســتورکار اســت. فرمانده فراجا 
بــا »اطمینان خاطر« بــه مردم گفت که پلیس تــا »نفر آخر« 
اغتشاش گران همچنین نشــردهندگان فراخوان های آشوب را 

شناسایی کرده و با آنها برخورد خواهد کرد.

تأکید بر هم‌افزایی امنیتی و قضایی
در اظهــارات ســردار رادان بر همــکاری نزدیک نیروی 
انتظامی با دســتگاه قضایی و سایر نهادهای امنیتی نیز تأکید 
شد. او تأمین امنیت مردم را مأموریتی مشترک دانست که بدون 
همراهی قوه قضائیه و مشــارکت خود مردم به نتیجه مطلوب 
نخواهد رســید. از نگاه فرمانده فراجا، تحولات اخیر بخشی 
از تلاش دشــمنان خارجی برای ناامن ســازی داخلی ارزیابی 
می شود؛ تلاشی که به گفته او، با هوشیاری نهادهای مسئول و 

همراهی جامعه، ناکام خواهد ماند.

پایان مماشات از نگاه دستگاه قضا
در سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه نیز با لحنی صریح، پیام 
روشــنی درباره نحوه برخورد با بازداشت شدگان مخابره کرده 
است. محســنی‌اژه‌ای با اشاره به حمایت های علنی آمریکا و 
اســرائیل از ناآرامی های اخیر، تأکید کرد که در شرایط کنونی 

فرمانده انتظامی کشور و رئیس قوه قضائیه می گویند
دیگر در برابر ناآرامی ها ارفاق نمی کنند

خط و نشان

دیگر ادعای »فریب خوردگی« پذیرفتنی نیســت. او تصریح 
کرد اگر در مقاطع پیشــین به برخی افراد فرصت یا ارفاق داده 
می شد، در وضعیت فعلی چنین رویکردی کنار گذاشته شده و 

مماشاتی در کار نخواهد بود.

شعب ویژه و محاکمه سریع
بر‌اساس دســتورات جدید رئیس قوه قضائیه، مجموعه‌ای 
از تمهیدات برای تسریع و تشدید روند رسیدگی به پرونده های 
مرتبط با اغتشاشــات در نظر گرفته شده است. مهم ترین این 
اقدامات، تشکیل شعب ویژه قضایی با حضور قضات مجرب 
برای رسیدگی سریع، دقیق و قاطع به پرونده هاست. همچنین 
به مقامات قضایی ذی‌صلاح تأکید شده که در صورت لزوم در 
صحنه حضور یابند و بدون واسطه در جریان تحولات میدانی 
قرار گیرند تا مستندســازی پرونده هــا از همان مراحل اولیه با 
دقت بیشتری انجام شود. محسنی‌اژه‌ای همچنین بر ضرورت 
جلوگیری از اطاله دادرسی تأکید کرده و گفته است که محاکمه 
و صدور حکم برای عناصر آشــوبگر نباید بــه ماه های آینده 
موکول شــود؛ چرا که از منظر دستگاه قضا، تأخیر در رسیدگی 
اثر بازدارندگــی برخوردها را کاهش می‌دهد. در عین‌ حال، او 
بر پایش دقیق بازداشت شدگان تأکید کرده و خواستار تفکیک 
میان عناصر اصلی اغتشاش و افرادی شده است که نقشی در 

ناآرامی ها نداشته یا صرفاًً رهگذر بوده‌اند. 

درحالی  که ســرمای دی‌ ماه بر فضای سیاسی و اجتماعی 
کشور ســایه انداخته، اختلال گسترده و کم سابقه‌ای در شبکه 
اینترنت ایران، زیســت دیجیتال میلیون ها کاربر را به بن بست 
کشانده اســت. طی روزهای گذشته، آنچه در میان کاربران به 
»اینترنت قطره چکانی« یا »وضعیت خاکستری« شهرت یافته 
به اوج خود رسیده است؛ وضعیتی که در آن دسترسی به شبکه 
جهانی نه به طور کامل قطع می شــود تا واکنش های انفجاری 
ایجاد کند و نه آنقدر پایدار می ماند که بتوان یک تراکنش ساده 
بانکی یا فعالیت شغلی معمول را به سرانجام رساند. از شامگاه 
سه شنبه‌ 16 دی  ماه گزارش ها نشان می‌دهند که این اختلالات 
از مرز هشــدار عبور کرده و مستقیماًً قلب اقتصاد دیجیتال و 

معیشت مردم را هدف قرار داده است.

اختلالی که بر آمارها نشست
برخلاف نوبت های پیشــین که مســئولان وزارت ارتباطات، 
اختلال هــا را بــه »قطعــی فیبر نــوری در خــارج از مرزها« یا 
»اشباع ترافیک« نسبت می‌دادند این‌ بار داده های سخت‌افزاری 
و ســامانه های نظــارت بین‌المللی، فرضیه مــداخلات هدفمند 
را تقویــت می کنند. رادارهــای »کلودفلر« نشــان می‌دهند که 
حجم ترافیک ورودی و خروجی ایــران در روزهای اخیر با افت 
چشمگیر ۳۰ تا ‌۳۵ درصدی مواجه شده است. متخصصان شبکه 
بر این باورند که این ســقوط آماری، نتیجه مســتقیم مداخله در 
پروتکل های رمزنگاری‌ شده و گلوگاه های خدمات ابری است. از 
آنجا که بخش بزرگی از وب سایت ها و ابزارهای عبور از فیلترینگ 
به این زیرســاخت ها متکی هستند، هرگونه نوسان عمدی در این 
نقاط دسترسی به اینترنت آزاد را برای کاربرانی که به‌دنبال دور زدن 
محدودیت ها هستند عملًاً غیرممکن کرده است. این اختلالات 
فنی، پیامدهای فوری خود را در بخش فین تک نشان داده است. 
مهدی عبادی، مدیرعامل »وندار« با انتشــار داده هایی از کاهش 

محســوس تراکنش های موفق در درگاه های پرداخت از نیمه شب 
چهارشــنبه خبر داد. برای اقتصادی که بیش از ۱۰ میلیون نفر از 
شهروندانش مستقیماًً نان خود را از بستر ارتباطات درمی آورند این 
افت ‌۳۰ درصدی ترافیک به‌معنای از دست رفتن میلیاردها تومان 

سرمایه در هر ساعت است.

جغرافیای گزینشی؛ تبعیض در دسترسی
یکی از ویژگی های متمایز اختلالات در دی  ماه امسال الگوی 
منطقــه‌ای و غیریکنواخت آن اســت. گزارش هــای میدانی از 
استان های همدان، لرستان، خوزستان، آذربایجان شرقی و تهران 
حاکی از آن اســت که کیفیت شبکه به صورت نقطه‌ای مدیریت 
می شــود. حتی در کلان شــهری مثل تهران، تفاوت فاحشــی 
میان دسترســی در مــحلات مختلف دیده می شــود؛ امری که 
نشان‌دهنده به کارگیری تجهیزات پیشرفته برای تفکیک ترافیک 
و اعمال محدودیت های منطقه‌ای است. کارشناسان می گویند 
این مدل از مدیریت شــبکه، امــکان »فیلترینگ داینامیک« را 
فراهم کرده اســت تا در مناطقی که پتانسیل ناآرامی یا تجمعات 
اعتراضــی )مانند اعتراضات اخیر بازاریان به نوســانات ارزی( 
وجود دارد، اینترنت به حداقل سرعت ممکن برسد، بدون آنکه 
کل شــبکه کشور مختل شود. این رویکرد، اینترنت را به ابزاری 
برای »کنترل فضا« تبدیل کرده اســت. درحالی  که ۵۱ نماینده 
مجلس روز گذشته در تذکری به رئیس جمهور خواستار نظارت 
سخت گیرانه تر بر پیام‌رســان های خارجی شدند به‌نظر می‌رسد 
لایه های امنیتی بر مدیریت فنی شــبکه ســایه انداخته اســت. 
سیدســتار هاشــمی، وزیر ارتباطات، اگرچه از دغدغه معیشت 
مردم سخن می گوید اما همزمان تأکید می کند که محدودیت ها 
»تابع شرایط خاص« و »ملاحظات امنیتی« است؛ جمله‌ای که 

مهر تأییدی بر غیرفنی بودن اختلالات اخیر تلقی می شود.

پارادوکس اقتصاد دیجیتال و »بازار مکاره« فیلترینگ
درحالــی  کــه در اســناد بالادســتی و برنامه هفتم توســعه، 
هدف گذاری برای رســیدن ســهم اقتصاد دیجیتال به ‌۱۰ درصد از 
تولید ناخالص داخلی به چشــم می خورد، واقعیت خیابان خلاف 

شبکه

روایت زمستانی که اینترنت در آن یخ زد

حبس در وضعیت خاکستریحبس در وضعیت خاکستری

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

رئیس کل ســازمان نظام پزشکی با هشــدار صریح نسبت 
به سیاســت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی از بروز 
یک بحران عمیق و چندلایه در نظام سلامت کشــور خبر داد؛ 
بحرانی که به گفته او نه تنها کمبود پزشــک را جبران نکرده بلکه 
کیفیت آموزش پزشــکی و انگیزه مانــدگاری در حرفه طبابت 
را به شــدت تضعیف کرده اســت. محمد رئیس‌زاده در نشست 
هم‌اندیشی افزایش ظرفیت پزشکی اعلام کرد که طی نزدیک به 
۹۰ سال از تأسیس دانشکده پزشکی تهران در سال ۱۳۱۳ تا سال 
۱۴۰۰ ظرفیت پذیرش دانشــجوی پزشکی به تدریج و متناسب با 
زیرساخت ها به حدود ۸۵۰۰ نفر رسید؛ اما در چهار سال اخیر 
بدون فراهم سازی الزامات آموزشی همین میزان ظرفیت دوباره 
به سیســتم افزوده شده اســت. به گفته او، این رشد شتاب‌زده 
»خطای اســتراتژیک« است و هشدار قرمز برای سلامت ملی 
به شــمار می آید. او با اشــاره به دو بحران موازی، تأکید کرد: از 
یک سو، کیفیت آموزش پزشــکی به دلیل کمبود هیأت علمی، 
فضای آموزشــی و تجهیزات در حال فرسایش است و از سوی 
دیگر، ظرفیت رشــته های حیاتی تخصصی خالی مانده است. 
آمارهای آزمون دســتیاری ســال جاری گویــای این واقعیت‌ 
هســتند؛ به گونه‌ای که تنها ‌۱۰ درصد ظرفیت طب اورژانس، ‌۲۲ 
درصد اطفال، ‌۳۲ درصد بیهوشــی و ‌۱۵ درصد عفونی تکمیل 
شــده و در مجموع بیش از ۲۰۰۰ صندلی دستیاری خالی مانده 
اســت. این درحالی است که بنا به اعلام سازمان نظام پزشکی، 
کشــور با کمبود مطلق پزشــک مواجه نیســت. وجود بیش از 
۱۰۷ هزار پزشــک عمومی و حدود ۶۹ هزار پزشک متخصص 
و بالاتر نشــان می‌دهد مسئله اصلی توزیع نامتوازن، نبود انگیزه 
و سیاستگذاری نادرست اســت. رئیس‌زاده همچنین از خروج 
دست کم ۳۰ هزار پزشک از چرخه طبابت به دلیل شرایط ناپایدار 
اقتصادی و نبود چشم‌انداز شــغلی خبر داد؛ پدیده‌ای که پیامد 
مستقیم کاهش انگیزه و بی تناسبی مسئولیت ها با تعرفه هاست. 
به اعتقاد رئیس کل ســازمان نظام پزشکی، افزایش کمّّی بدون 
توجه به کیفیت، تنها به تولید پزشکان عمومی بی چشم‌انداز منجر 
شده است؛ پزشکانی که نه جذب تخصص می شوند و نه جایگاه 
روشــنی در نظام سلامت دارند. او در پایان خواســتار بازنگری 
فوری در این سیاســت ها شــد و از نهادهای نظارتی و رسانه ها 
خواســت تا در روشــنگری درباره این خطای اســتراتژیک و 
پیامدهای آن برای آینده سلامت ایران، نقش فعال تری ایفا کنند.

خروج اطباء
۳۰۰۰۰ پزشک از چرخه طبابت
به دلایل اقتصادی خارج شدند

سلامت

این جهت را روایت می کند. افشــین کلاهی، فعال حوزه فناوری 
اطلاعات، معتقد اســت که وزارت ارتباطات در این ماجرا بیشــتر 
نقش »مجری دســتورات« را دارد تا تصمیم گیر. به گفته او، وقتی 
تصمیم گیری درباره کیفیت اینترنت از روال فنی خارج و به نهادهای 
امنیتی سپرده می شــود، »عدم قطعیت« بر بازار حاکم شده و فرار 
ســرمایه و مهاجرت نخبگان فناوری تشدید می شود. سرمایه گذار 
خارجی یا کارآفرین داخلی در محیطی که اینترنت آن »نه قطع است 
و نه پایدار« قادر به برنامه‌ریزی حتی برای ماه آینده نخواهد بود. در 
این میان، برنده اصلی این اختلالات، »مافیای فیلترشکن« است. 
با کار افتادن وی پی‌ان های رایگان، بازار سیاه فروش ابزارهای عبور 
از فیلتر با گردش مالی ســالانه ده ها هزار میلیارد تومان، بار دیگر 
رونق گرفته اســت. وزیر ارتباطات خود از ایــن وضعیت به عنوان 
یک »بازار مکاره« یاد کرده اما پرســش اساسی اینجاست که چرا 
ذی نفعان این تجارت پرسود، که حتی از درگاه های پرداخت داخلی 
استفاده می کنند، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟ بسیاری 
از کاربران در شبکه های اجتماعی، این وضعیت را نوعی »مالیات 

پنهان« بر دسترسی به اطلاعات توصیف کرده‌اند.

فرجام اینترنت؛ امنیت به قیمت انزوا؟
از منظــر اجتماعی، تداوم این اختلالات باعث شــکل گیری 
نوعی »شکاف دیجیتال« و نارضایتی عمیق شده است. اصطلاح 
»اینترنــت طبقاتی« ایــن روزها بیــش از هر زمــان دیگری در 
محافل رسانه‌ای شــنیده می شود؛ اشاره به اینکه ظاهراًً دسترسی 
به اینترنت آزاد و پرســرعت تنها برای قشر خاصی از مسئولان و 
وابستگان فراهم است درحالی‌ که عامه مردم باید با فیلترشکن های 
گران قیمــت و ســرعت های زیــر یــک مگابیــت تــقلا کنند. 
سیده مهکامه شــریف‌زاد، فعال حوزه بلاکچین، هشدار می‌دهد 
که عادی سازی اختلال به‌عنوان یک رویه مدیریتی، ریسک های 
امنیت سایبری را نیز افزایش می‌دهد؛ چراکه کاربران در ناامیدی 
از شبکه رســمی به سمت ابزارهای ناامن رانده می شوند که بستر 
مناسبی برای فیشینگ و حملات سایبری است. در نهایت اینکه 
تداوم اختلالات هدفمند شاید در کوتاه مدت ابزاری برای مدیریت 
شرایط امنیتی باشــد اما در میان مدت، زیرســاخت‌های توسعه 
کشور را ویران خواهد کرد. شبکه ملی اطلاعات زمانی می تواند به 
اهداف خود برسد که تسهیل کننده باشد نه سدی در برابر ارتباطات 
جهانی. اگر شفاف سازی فوری درباره زمان بازگشت به وضعیت 
عادی صورت نگیرد، زمســتان اینترنت ایــران می تواند به بهاری 
برای مهاجرت باقی مانده استعدادهای دیجیتال و فروپاشی کامل 

اعتماد عمومی به زیرساخت های ملی تبدیل شود.
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بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

جمعه 26 اسفند 
سالگرد رحلت احمدآقا

برای نمازجمعــه، به مرقد امام رفتیم كه به مناســبت 
ســالگرد رحلت احمدآقا در مرقد ]امــام خمینی )ره([ 
برگزار شد. رهبری، خطبه ها را خواندند و نمازجمعه را و 
من نماز عصر را ]اقامه کردم[. رهبری در صحبت هایشان، 
حمایت خارجی ها از جناح دوم خرداد را محكوم كردند و 
با نقل حرف امام در این خصوص، خواستند كه افراد مورد 
حمایت به گونه‌ای موضع گیــری كنند كه اجانب از ایجاد 
شكاف بین مسئولان مأیوس شــوند و گفتند با این وضع 
درگیری ها، كار مهم و اساسی در كشور قابل انجام نیست. 
عفت هم آمده بود و گفت، خانواده های بســتگان امام، به 
فیلمی كه در مورد زندگی امام، این روزها از ســیما پخش 
می شــود، انتقاد داشــته و گفته‌اند، خانواده‌های دیگر هم 

ناراضی‌اند و مطالب آن را ناحق می‌دانند. 
شــب، بســتگان میهمان مان بودند. عفت، كله پاچه 
پخته بود. در مســایل جهانی در عربســتان با كشتن دو 
نفر مأمور ســعودی، به هواپیماربایی روسیه پایان دادند. 
دادگاه لاهه در مورد اختلافات قطر و بحرین بر سر چند 
جزیــره، حكمی صادر كرد؛ جزایر حــوار را به بحرین و 
جزیره الزباره و جنان و فشت‌الدبیل را به قطر داد. رییس 
بحریــن، این حكم را پیروزی بحریــن نامید و امیر قطر 
ضمن اظهار تأســف از حكم دادگاه در مورد جزیره حوار 
و از گرفتــن دو جزیره كوچك، ابراز رضایت كرد و هر دو 

كشور از ختم نزاع راضی هستند. 
در مقدونیــه، درگیری بیــن آلبانی تبارهــا و مأموران 
مقدونیه، بالكان را بار دیگر دچار تشــنج كرده و ناتو را به 
زحمت انداخته اســت. در هند، مسأله رشوه‌ گرفتن وزیر 
دفاع، باعث بحران وســیع سیاسی شــده است. مجلس 
هند، برای سه روز تعطیل شده و چند وزیر استعفا داده‌اند و 
كابینه دولت، در معرض سقوط است. در پاكستان، ]ژنرال 
پرویز مشــرف[، رییس نظامی، تصمیم گرفته است كه با 
ســران گروه‌های فرقه گرا برخورد كنند و جمعی از سران 
شــیعه و سنی را گرفته است. 30 نفر از نمایندگان مجلس 
آمریكا از دولت خواســته‌اند كه روسیه را به خاطر فروش 
سلاح به ایران و همكاری هسته‌ای تحت فشار قرار دهد. 
بیماری تب برفكی، اروپا و بســیاری از كشورها را دچار 

مشكل كرده است.

شنبه 27 اسفند 
پیشنهاد مسیح مهاجری

آقایان احمــد منتظری و ]محمدعلــی[ ایازی آمدند 
و با ابلاغ پیام ]خانم ماه ســلطان ربانی[، همســر آیت‌الله 
منتظری برای حل مشــكل ســعید منتظری كه بازداشت 
شده، استمداد كردند. گفتم، آیت‌الله منتظری، چه هدفی 
را با نشــر خاطرات، همراه با اهانت به امام و خوشــحال‌ 
كردن دشمنان دنبال میكنند؟ گفتند، می تواند عكس‌العمل 
فشارهای زیاد باشد و بسیاری از دوستان ایشان هم موافق 
نیســتند و كتابی آوردند كه مجموعه بیانــات، اعلامیه‌ها 
و ســخنرانی‌های آیت‌اللــه منتظــری در دوران حصر را 

جمع آوری كرده‌اند.گفتند، وضع روحی خانواده بد است.
آقای سیدجعفر شــبیری، از قضات دیوان عالیك‌شور 
آمد و  از اوضاع جاری كشور اظهار نگرانی كرد و خاطراتی 
از فتنــه ]ابوالحســن[ بنی صدر، ]رییس جمهور اســبق 
ایران[ و حمایت آن روز روحانیت از او و انشــعاب مجمع 
روحانیون و... را مطرح كرد؛ برای تشــبیه وضع موجود 
بــه آن زمان و خطر تضعیف قــوه قضاییه، بعد از تضعیف 
اطلاعات و ناجا ]= نیروی انتظامی[ و رهبری را گفت و از 
من خواست كه مثل گذشته، برای نجات كشور، نقش ایفا 

كنم. از دوستان قدیمی، قبل از انقلاب است.
آقای مســیح مهاجــری، ]مشــاور رییس جمهور و 
مدیرمســئول روزنامه جمهوری اسلامــی[ آمد و گفت، 
در محافل مســتقل كشــور، راه نجات انقلاب را منحصر 
در پذیرفتن مســئولیت ریاســت جمهوری از سوی شما 
می‌داننــد؛ مثل وضع بعد از جنگ. گفتــم، اصلًاً آمادگی 
برای این مسئولیت ندارم. خواستار انتشار خاطرات 1361 

من در روزنامه جمهوری اسلامی شد.

کارنامه: خاطرات هاشمی 1380

308 افراط در اختلاف  
سیاست به مثابه مهار بحران

نقش هاشــمی را نمی توان به یک دوره یا یک منصب فروکاست. او 
هم در ســال های جنگ، هم در دوران ســازندگی، هم در سال های 
اصلاحات و حتی در دهه پایانی عمرش، کنشگری بحران محور بود. 
هنر او نه در تولید ایده های بزرگ نظری، که در تشــخیص لحظه های 
خطر و کاستن از هزینه ها بود. سیاست نزد هاشمی، همان طور که از 
خاطرات روزانه‌اش برمی آید، مجموعه‌ای از انتخاب های خاکستری 

بود؛ انتخاب میان بد و بدتر، میان هزینه کمتر و فاجعه بزرگ تر.
خاطرات سال ۱۳۸۲ که اکنون قرار است در ادامه روزنوشت های 
او تحت عنوان »در همســایگی آتش« منتشر  شــود، یکی از بهترین 
منابع برای فهم این منطق است. آن سال، ایران در محاصره بحران ها 
بود. آمریکا به عراق حمله کرده بود و ارتشــش تا مرزهای ایران پیش 
آمده بود؛ پرونده هسته‌ای از یک موضوع فنی به یک بحران بین‌المللی 
بدل شده بود؛ شــکاف های داخلی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان 
به مرحله بحرانی رســیده بود؛ و جامعه، زیر فشار ناامیدی سیاسی و 
بن بســت، آرام آرام ملتهب می شد. هاشمی در این میان، نه در قدرت 
اجرایی بود و نه در رأس نهادهای امنیتی اما در مرکز ثقل تصمیم سازی 
ایســتاده بود؛ همان‌ جایی که تجربه، حافظه تاریخی و شبکه روابط 

اهمیت پیدا می کند.
در مواجهه با جنگ عراق، هاشــمی از جملــه چهره هایی بود که 
به صراحت از خطرات نظم جدیدی که آمریکا می خواســت بر منطقه 
تحمیل کند، ســخن گفت. او نه شیفته ســقوط صدام شد و نه دچار 
توهم تضعیف قطعی آمریکا. تحلیلش ساده بود. اینکه هرج‌ومرج در 
همســایگی ایران، دیر یا زود دامن تهــران را می گیرد. امروز با فاصله 

بیش از دو دهه، این پیش بینی دیگر محل مناقشه نیست.
در پرونده هســته‌ای نیز همین منطق دیده می شــود. هاشمی نه 
مخالف پیشرفت هســته‌ای بود و نه موافق ماجراجویی. او از همان 
ابتدا هشــدار می‌داد که تبدیل یک پروژه ملی به ابزار رقابت جناحی، 
آن را به پاشنه آشیل کشور بدل می کند. حمایت او از توافق سعدآباد، 
نه از سر ساده لوحی، که تلاشــی برای خرید زمان، کاستن از فشار، 
و جلوگیری از اجماع جهانی علیه ایران بود. خاطرات ۱۳۸۲ نشــان 
می‌دهد که او چگونه در پشــت‌ صحنه میان نیروهای تندرو داخلی و 

فشارهای خارجی، نقش ضربه گیر را بازی می کرد.
در سیاست داخلی، هاشــمی همواره در موقعیتی پارادوکسیکال 
بود. از ســوی رادیکال های راست به »ســازش کار« متهم می شد و 
از سوی بخشــی از اصلاح‌طلبان به »محافظه کار«. اما واقعیت این 

است که او زودتر از بســیاری فهمیده بود که 
انسداد سیاسی، مستقیماًً به بحران اقتصادی 
و اجتماعی منجر می شــود. تأکید مداوم او بر 
امنیت سرمایه، پرهیز از شعارهای فراری‌دهنده 
سرمایه و ضرورت اشتغال و سازندگی، نه یک 
ترجیح تکنوکراتیک بلکه واکنشــی به تجربه 

جنگ و فروپاشی های منطقه‌ای بود.
در ســال ۱۳۸۲ هنگامی که مجلس ششم 
درگیــر تحصن و نامه نگاری بــود و انتخابات 
مجلس هفتم به میــدان حذف و ردصلاحیت 
بدل شده بود، هاشمی تلاش می کرد از انسداد 
سیاســی کامل جلوگیری کند. نه از سر دفاع 
از یــک جناح بلکه از تــرس خلأ. خلأیی که 
امروز در قالب کاهش مشارکت، بی‌اعتمادی 
عمومی و رادیکال  شــدن حلقه های سیاسی 

به‌وضوح دیده می شود.

اگر هاشمی امروز بود
با توجه به اتفاقات این روزها و البته بحران هایی 
که پس از مرگ او در کشــور دیدیم، این سوال 
ناگزیر اســت که اگر هاشمی‌رفسنجانی امروز 
زنده بود و ایــن بحران ها از‌جمله، جنبش زن، 
زندگــی، آزادی، حــوادث آبــان 98 یا همین 
بحران سیاســی اخیر که از اوایل دی ماه 1404 
و پس از حذف ارز ترجیحی آغاز شده است را 
می‌دید، چه می کرد؟ او با اعتراضات گسترده، 
فشــار اقتصادی ناشی از حذف ارز ترجیحی، 
ترامپ  بازگشت  تشدید شکاف دولت-ملت، 
و بن بست کامل گفت‌وگو با آمریکا و همزمان 
قدرت‌ گرفتن جریان های ســلطنت طلب چه 
اندیشه و برنامه‌ای را در پیش می گرفت؟ پاسخ 
برخلاف تصور، در قهرمان ســازی نیســت. 

هاشــمی نه ناجی بود و نه معجزه گر. اما احتمالًاً چند کار را همزمان 
پیش می برد. پیش از هر تصمیمی قطعاًً نمی گذاشت ایران به این نقطه 
برســد. چنانکه او هنگامی که حســن روحانی، رئیس جمهور بود، 
مشــوق مؤثر امضای قرارداد برجام بود و حامــی اصلی گفت‌وگوی 
رؤسای جمهور ایران و آمریکا. او کسی بود که از گفت‌وگوی تلفنی و 
سخنان رد‌و بدل شده بین اوباما و روحانی استقبال کرد. با این‌ حال در 
شرایط امروز چه می کرد؟ به نظر می‌رسد که نخستین تلاشش، شکستن 
انســداد دیپلماتیک، حتی از کانال های غیررسمی و پرهزینه بود. او 
خوب می‌دانست که اقتصاد ایران بدون گشایش خارجی، تاب آوری 
 محدودی دارد و فشــار معیشــتی، ســوخت اصلی اعتراض است.
دوم اینکــه بنابر سیاســت‌ها و روش هایی که داشــت، فشــارهای 
خــود را بــرای ترمیــم حداقلــی اعتمــاد داخلــی؛ و بــا تغییرات 
ملمــوس در سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی، از تعدیــل 
 ــشوک های قیمتی تا کاــهش تنش های فرهنگی افزاــیش می‌داد.
هنر دیگر هاشــمی این بود که رادیکال هــای درون حاکمیت را مهار 
می کرد. اگرچه او همیشــه آماج حملات این گــروه از افراد بود، اما 
هاشمی با تجربه‌ای که داشــت، می‌دانست چگونه می‌توان تندروها 
را، نه با حذف، بلکه بــا منزوی کردن تدریجی، بی‌اثر کند. اگر امروز 
رادیکالیســم به نقطه جوش خود رسیده اســت و دولت در بخشی از 
مشکلاتش با آن دست‌و پنجه نرم می کند، به دلیل این است که برخی 
از اصولگرایان با دست فرمان وفاق، مهار رادیکال ها را سخت و حتی 

ناممکن کرده‌اند.
هنر دیگر هاشــمی این بود که نسبت به خطر آلترناتیوهای برون‌زا 
هشــدارهای صریحی می‌داد. او به خوبی می‌دانســت که اعتراضات 
کور و کنترل نشده، نه به دموکراسی، که به بی ثباتی و مداخله خارجی 
می‌انجامد. برای دولت مسعود پزشکیان، دولتی که از یک سو با میراث 
بحران های انباشته و از سوی دیگر با بی‌اعتمادی آمریکا مواجه است، 
فقدان چنین شخصیتی بیش از هر زمان احساس می شود. پزشکیان، 
اگرچه از نظر گفتمانی به اصلاحات نزدیک تر اســت، اما فاقد شبکه 

قدرت و وزن تاریخی هاشمی است.

نگران یأس اکثریت مردم
هاشمی‌رفسنجانی سیاســتمدارِِ هشــدار بود، نه سیاستمدارِِ وعده. 
جمله‌ای که ســال ها پیش در جمعی از سیاسیون گفت، امروز بیش 
از هر زمان دیگری طنیــن دارد و دقیقاًً در همین چارچوب معنا پیدا 
می کند: »یأس اکثریت مردم، نســبت به آینده خطرناک اســت و لذا 

کسانی که مســلط به امورند و همه امکانات، دست آنهاست، خیال 
نکنند که پیروزند. پیروزی ها، خیلی موقت و محدود به زمان و شرایط 

خاص است و عوض می شود...«.
این جمله نه یک مؤعظه اخلاقی اســت و نه هشدار احساسی؛ 
یک گزاره عریان سیاسی است. هاشمی از تجربه‌ای حرف می‌زد که 
با گوشت و پوســت لمس کرده بود. اینکه قدرت، ناگزیر است که با 
رضایت اجتماعی پیوند بخورد. او برخلاف برخی از سیاسیون، باور 
نداشــت که کنترل نهادها، رســانه ها و منابع، معادل پیروزی پایدار 
اســت. از نظر او، یــأس عمومی، آرام ترین و خطرناک ترین شــکل 
اعتراض اســت؛ اعتراضی که در ابتدا خیابان نــدارد، اما به خیابان 

می‌رسد و لحظه انفجارش قابل پیش بینی نیست.
یکی از تفاوت های بنیادین هاشمی با سیاستمداران ایدئولوژیک، 
حساســیت او به »حال‌وهوای جامعه« بــود. در خاطراتش بارها به 
نشانه هایی اشــاره می کند که بسیاری از مســئولان آن را بی‌اهمیت 
می‌دانستند. مانند کاهش امید، خستگی مردم از وعده‌ها، بی‌اعتمادی 
به آینــده و مهاجرت ذهنی پیش از مهاجــرت فیزیکی. اینها از نظر 

هاشمی علائم اولیه بحران بودند، نه حاشیه های قابل‌چشم پوشی.
اگر امــروز اعتراضات اقتصادی، سیاســی و هویتی در‌هم تنیده 
شده‌اند، دقیقاًً به این دلیل اســت که یأس، به یک احساس عمومی 
بدل شده اســت. حذف ارز ترجیحی، تورم افسارگسیخته و سقوط 
قدرت خرید، فقط محرک های اقتصادی نیستند؛ اینها ترجمان عینی 
یک پیام روانی‌اند که »آینده قابل پیش بینی نیست«. هاشمی این نقطه 
را خوب می شــناخت. برای همین همواره تأکیــد می‌کرد که اصلاح 
اقتصادی بدون افق سیاسی و امید اجتماعی، نه تنها جواب نمی‌دهد 

بلکه خطرناک است.
یکــی از خلأهای جــدی امروز، فقــدان چهره هایی اســت که 
بتواننــد همزمان با چند نســل حرف بزنند. هاشــمی چنین قابلیتی 
داشــت. او برای نســل انقلاب، چهره‌ای آشــنا و مورد اعتماد بود؛ 
برای تکنوکرات ها، سیاســتمداری عقل گرا؛ و برای بخشی از جامعه 

معترض، صدایی متفاوت از هسته سخت قدرت.
در بحران های امروز، شکاف نسلی به یکی از موتورهای نارضایتی 
تبدیل شــده است. نسل جدیدی که در جنبش مهســا با آن روبه‌رو 
بودیم و ایــن روزها نیز کم و بیش آن را می بینیــم، نه جنگ را دیده، 
نه ســازندگی را و نه حتــی امید اصلاحات را. با این نســل نمی توان 
با ادبیات دهه 60 ســخن گفت و بحران دهــه ۱۴۰۰ را مدیریت کرد. 
قدرت‌ گرفتن سلطنت طلبان در فضای رسانه‌ای خارج از کشور، بیش 
از آنکه نشــانه قدرت آنها باشد، نشانه ضعف 
گفتمان رسمی در داخل اســت. هاشمی این 
قاعده را می فهمید. آلترناتیوهای ساده، زمانی 
جذاب می شــوند که وضعیت موجود پیچیده، 
مبهم و فرساینده باشــد. او هیچ گاه خطر این 
جریان ها را دست کم نمی گرفت، اما اغراق هم 
نمی کرد. تحلیلش روشــن بود. اگر ما نتوانیم 
امید تولید کنیم، دیگران با نوســتالژی این خلأ 

را پر می کنند.
آنکــه  از  بیــش  هاشمی‌رفســنجانی 
سیاســتمدارِِ گذشــته باشد، سیاســتمدارِِ 
»هشــدار برای آینده« بود. امروز، در میانه 
اعتراضات، فشار خارجی، بحران اقتصادی 
بازخوانی سیاست های  اعتماد،  فرسایش  و 
او نه از ســر ســتایش وی، بلکه از سر نیاز 
است. جمله‌ای که درباره یأس مردم گفت، 
عصاره تجربه‌ای است که هنوز جدی گرفته 
نشده اســت: »هیچ حاکمیتی، صرفاًً با در 
اختیار داشــتن امکانات، پیروز نمی ماند«. 
پیــروزی واقعــی، همان چیزی اســت که 
هاشمی نگران از دســت ‌رفتنش بود؛ امید. 
هاشمی‌رفســنجانی بــا همــه تناقض ها و 
نقدهایی که به او وارد است، نماینده نسلی از 
سیاستمداران بود که بحران را می شناختند. 
نه شــیفته آتش بودند و نــه مرعوب آن؛ بلد 
بودند در همسایگی‌اش زندگی کنند. امروز 
در نهمین ســالگرد رفتن او، ایران دوباره در 
همسایگی آتش ایستاده است. پرسش اصلی 
این اســت که آیا این بار می تواند از این آتش 
عبور کند یا بار دیگر، هزینه‌ای می پردازد که 
ســال ها بعد، در قالب خاطراتی تلخ، فقط 

می شود درباره‌اش نوشت؟

در همسایگی آتش
ادامه تیتر یک


